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Abstract
Aim: The purpose of this article is to investigate and explain the ways of Police
d i s c i p l i n e  In  Na h j  a l -Ba l a gh a 's  e d u ca t i on a l  t e a ch i n gs . Re s e ar ch  
Methodology: This paper attempts to cite law enforcement discipline based on the 
precise definition of concepts and analysis of information extracted from Nahj al-
Balagha and its related commentaries and interpretations.Results: The methods of 
disciplinary discipline were summarized in two parts: the ultimate goal and the 
intermediate goals. The ultimate goal in the discipline of discipline is the "divine 
impulse" that is achieved through the "language and heart synchronization" 
method. The ways in which the intermediate goals of lawful discipline were 
achievable were divided into two areas: "spiritual" and "physical". In total, 35 
methods of spiritual discipline of disciplinary goals and 4 methods of discipline of 
spiritual discipline in Nahj al-Balaghah educational doctrines were 
presented.Conclusion: Nahj al-Balaghah is a comprehensive book that can be used 
with various approaches, including the educational approach and the field of law 
studies appropriate to organizational requirements such as law enforcement. 
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 چکیده
در  یمتناسب بـا اهـداف انضـباط انتظـام     یانضباط انتظام يها روش نییو تب یحاضر، بررس ۀهدف مقال

 ـیو تحل ينوشتار درصدد است با روش اسـتناد  نیالبلاغه  است. ا نهج یتیترب يها آموزه  يهـا  روش ،یل
البلاغـه و   نهج ازشده  اطلاعات استخراج لیوتحل هیو تجز میمفاه قیدق فیتعر بر یرا مبتن یانضباط انتظام

معطـوف بـه هـدف     ۀدو دسـت  در یانضباط انتظام يها . روشدیمرتبط با آن احصا  نما ریها و تفاس شرح
اسـت کـه بـا روش     »یقرب اله« یدر انضباط انتظام ییاحصا  شدند. هدف غا يا و اهداف واسطه ییغا
 ـ» زبان و قلب يساز هماهنگ« را  یانتظـام  انضـباط  يا کـه اهـداف واسـطه    ییهـا  . روششـود  یمحقق م

معطـوف بـه     روش 35شدند. درمجموع  میتقس »يظاهر«و  »يمعنو« ةبه دو حوز کردند، یوصول م قابل
 يهـا  انضـباط در آمـوزه   يظاهر ۀروش معطوف به اهداف جنب 4و  یانضباط انتظام يمعنو ۀاهداف جنب

مختلـف، ازجملـه    يکردهـا یرو با توان یاست جامع که م یالبلاغه کتاب البلاغه احصا شد. نهج نهج یتیترب
از آن بهره  یمانند انضباط انتظام یسازمان يها ستهیا بامتناسب ب یمطالعات انتظام ةو حوز یتیترب کردیرو

 گرفت.

.البلاغه نهج ت؛یروش؛ آموزه؛ ترب ؛یانضباط؛ انضباط انتظام :ها  کلیدواژه
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 مقدمه

ــف ــباط و تعری ــین انض ــه تعی ــاي مؤلف ــر در آن ه ــازمانی ه ــاوت س ــت. متف ــراي اس ــال ب  در مث
 دیگـران  حضـور  در صراحت به را او و نپذیرد را خود معلم حرف آموز دانش اگر وپرورش آموزش

 را خـود  مـافوق  حـرف  فرودسـت  اگـر  مسـلح  نیروهاي در اما شود، نمی شناخته انضباط بی کند، نقد
 در شـود؛ چراکـه انضـباط    مـی  محسـوب  انضـباطی  بی او، رفتار کند انتقاد او از دیگران نزد و نپذیرد

 فراینـدي  در بایـد  باشـد،  داشـته  وجـود  نقدي اگر و است پذیري اطاعت بر مبتنی گري نظامی قاموس
 انضـباط،  حـال  درعـین . شـود  بیان است، متفاوت دیگر هاي سازمان و نهادها با کاملاً که شده تعریف

 جایگـاه  در رهبـري  معظـم  مقـام  کـه  همچنان ؛)349: 1378 خطاب،( است گرى نظامی اساس و پایه
 کـه  چیـزي  آن اسـت،  انضـباط  و نظم نظامی، نیروي و نظام کار اساس: «فرمایند می قوا کل فرمانده

 اي، خامنـه ( »اوسـت  نظـم  اول، درجـه  در کنـد  مـی  ممتـاز  نظـامی  یگان و لشگر یک از را آدم توده
1375 :171 .(          
تـا هـیچ چیـزي از    اسـت  نمودن شـدید   معناي حفظ است و به» ضبَط«برگرفته از ریشۀ » انضباط«

کـه واژه   زمـانی ). 189: 1390، رضـاخواه  و کاظمیـان  ترجمـه  عسکري،( دست نرفته و یا فرار نکند
ــوارد   ــوق در م ــامی «ف ــامی و انتظ ــه »نظ ــی  ب ــار م ــراي    ک ــتورات و اج ــل از دس ــروي کام ــر پی رود ب

انضباط ). «978: 1387(معلوف، ترجمه ریگی،  دلالت دارد و انتظامی وچراي قوانین نظامی چون بی
و آگاهانه کارکنان نیروي  داوطلبانه اطاعتونی،  التزام عملی،  اعتقاد در«عبارت است از؛ » انتظامی

مراتــب  مقــررات و دســتورات سلســله ،از فــرامین مقــام معظــم فرمانــدهی کــل قـوا، قــوانین انتظـامی  
 ــفرمانــدهی، بــراي  و انجــام وظــایف و  مین آســایش عمــومی و فــرديأاســتقرار نظــم و امنیــت و ت

 هاي پلیس و ها ارتش در انضباط هاى ). شیوه105: 1393 (بهشتی و همکاران،» هاي محوله مأموریت
 اصـول  و شناسـی  هسـتی  شناسـی،  معرفـت  مبـانی  ایـدئولوژي،  نوع به بستگی این و است متفاوت دنیا

 فرمانـدهان  دوم جهـانى  جنـگ  مثلاً در. دارد مکتب آن پیروان یا کشور آن انضباطی نظام بر حاکم
. جسـتند  توسـل  سـخت  انضـباطى  بـه  خـدمت  ترك از افراد بازداشتن براى آلمانى و شوروى نظامى

 کـه  بـود  نظـر  ایـن  بـر  بیشـتر  و داشت اي ماهرانه بسیار انضباطى نظام امریکا ارتش در کبیر فردریک
 ).13: 1384 شیداییان،!» (خود دشمنان از تا بترسند بیشتر خود فرماندهان از نیروها است لازم
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قـول   بـه  کـه  البلاغـه  نهـج  ویـژه  بـه  اسـلامی،  منـابع  بـودن  غنـی  وجـود  با که است این مسئله حال
 آموختـه  بلنـد  همـت  و زهـد  شجاعت، توحید، موعظه، حکمت، آن از که است کتابی« طقطقی: ابن
، و بـه فرمـوده مقـام    )12: تـا  بـی  طقطقـی،  ابن( »است بلاغت و فصاحت آن فایدة ترین کم و شود می

 کارنامـه  و تربیتـى  نظـامی،  سیاسـى،  هـاى  اندیشـه  آیینـه  کتـاب  ایـن «العـالی):   معظم رهبري (مدظلـه 
 هنگامـه  و اسـلام  اول سـدة  بحـران  در که است) ع(على پرواپیشگان، پیشواى و پاکان امام حکومتى
و بـه   )7: 1375 اي، خامنـه ( »گرفـت  قـرار  تاریخ دید معرض در کاملامًتضاد، بینى جهان دو برخورد

 در کتـابى  نویسـندگان،  آثـار  میان بگوییم اگر البلاغه، نهج: «گوید که می مسیحی جرداق قول جرج
و بـه قـول    )16: 1373 جـرداق، ( »ایـم  نگفتـه  گزاف به سخن رسد، نمى آن پایۀ به معنا و لفظ عظمت

کلمــات : «نویســد مــى آن آفرینــى شــگفتى و) ع(امیــر مؤمنــان کــلام دربــاره) ق 654( جــوزى ابــن
 هـا  فهم و ها عقل شده، صادر وى از آنچه و تابیده آن بر نبوت نورانیت که است البلاغه، الفاظى نهج

 از: «کـه  سیدرضـی  و بـه فرمـودة   )114: 1401 جـوزي،  ابـن ( اسـت  سـاخته  زده شـگفت  و متحیر را
، سـؤال ایـن   )78: 1374 طالقانی،( است او کلمات بودن چندجنبه) ع(حضرت کلام آن هاى شگفتی

البلاغـه قابـل    براي ایجاد و بسط انضباط انتظـامی در نهـج  هایی  بر این است که چه روش مطالعه مبنی
 استنباط و استخراج است؟

 اسـلوب،  شـیوه،  طریقـه،  قـانون،  قاعـده،  طرز، معناي به لغت در »روش«تعریف و مفهوم روش: 
 پیمـودن  بـه  ناظر و) روش ذیل دهخدا،( نهج و آیین رسم، سنت، هنجار،گونه، راه، منوال، و سبک

 اطـلاق  اي قاعده یا راه به  »روش« نظري، علوم در سبب همین به. است هدفی به رسیدن براي مسیري
 و سیاســت اخــلاق، ماننــد عملــی علــوم در و رود مــی کــار بــه حقیقــت کشــف بــراي کــه شــود مــی

: 1391نویسـندگان،   گـروه ( شـود  مـی  اتخـاذ  عملـی  هدفی به رسیدن براي که راهی به تربیت و تعلیم
 بـه  رسـیدن  بـراي  انسان که شود می اطلاق اموري مجموعه به طریق یا روش: «معتقدند برخی ).445

 است راهبردي مفهومی روش. نهد پی بسامان و روشمند صورت به موردنظر کار دادن انجام و هدف
 هـاي  هـدف  بـه  رسـیدن  براي را آنها پیمودن چگونگی و مراحل  و کندمی ترسیم را عمل نحوة که

 روش، هـر  بـراي ). 32: 1389مهـدیان،  ( »رویکردهاسـت  از برگرفته روش دارد، می معلوم موردنظر
 و عمـل  کـه  اسـت  رفتـاري  هـاي  نمونـه  آموزشی شیوة داد، وجود ویژه فنونی و برگزیده هایی شیوه
 راه تربیتـی،  روش. شـود  مـی ) هـا  روش( آموزشی راهبردي هاي طرح تحقّق موجب آنها به بندي پاي
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 کـاربردي  و دستوري علم یک را آن وتربیت، تعلیم قلمرو در که است تربیتی هدف یک به رسیدن
 ).163: 1391 بهشتی،( دانند می ،است »باید« مفهوم دربردارندة که

 قواعدي اسـت کـه   و راه همان البلاغه نهج در انتظامی انضباط هاي روش از منظور اوصاف، بااین
) در پژوهشـی بـا غـور در    1393سـازد. (بهشـتی و همکـاران،     را محقـق مـی   انتظامی انضباط اهداف

البلاغه اهداف انضباط انتظامی را احصا  نموده اند که در نمودار ذیل آمـده اسـت (خ = خطبـه،      نهج
 ن = نامه و ح = حکمت) :

 

 روش تحقیق

هــاي انضــباط  ترتیــب کــه روش روش تحقیــق حاضــر، روش اســتنادي و تحلیلــی، اســت. بــدین
هـا و   البلاغـه، شـرح   شده از نهـج  وتحلیل اطلاعات استخراج تجزیهانتظامی، با تعریف دقیق مفاهیم و 

 شود. تفاسیر مرتبط با آن احصا  می
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 ها   یافته

نامـه   ها، براسـاس تعریـف و تفکیـک مفهـومی انضـباط در آئـین       بندي ابعاد و مؤلفه مبناي تقسیم
 هـدف  حیطۀ دو در البلاغه، نهج ازمنظر انتظامی انضباط انضباطی نیروهاي مسلح آمده است. اهداف

 بعـد  دو در هـم  انتظـامی  انضـباط  اي واسـطه  اهـداف . تقسـیم شـده اسـت    اي واسـطه  اهداف و غایی
هـاي انضـباط    هـاي تحقیـق یعنـی روش    پس یافتـه  .اند تفکیک شده معنوي انضباط و ظاهري انضباط

 بندي و درراستاي تحقق هر حیطه به شرح ذیل احصا  شده است:  انتظامی نیز ناظر به همین تقسیم
امیرمؤمنـان علـی(ع)   البلاغـه  نهـج  در انتظـامی  انضباط غایی هدف به معطوف هاي روش

م «دارد:  یشـگاه الهـی عرضـه مـی    داند و در پ می» هماهنگی زبان و قلب«طریقۀ قرب الهی را در   اللَّهـ
 نزدیـک  تـو  به زبان وسیلۀ به آنچه ببخشاى خدایا، »قَلبِْی خاَلَفهَ ثمُ بِلسانی إِلیَک بهِ تَقَرَّبت ما لی اغْفرْ

). معناي دیگر این عبارت چنین 105: 78، خطبۀ 1380کردم (دشتی،  ترك را آن قلب با ولى شدم،
شود که اگر بتوانیم زبان و قلب را در اعمال و رفتار خود هماهنگ کنـیم و در راه رضـاي الهـی     می
کنـد. درادامـه، مـواردي را کـه انسـان را از       تحقق پیدا می» قرب الهی«ریا طی مسیر کنیم، هدف  بی

وسـیله   کند که آنها را ببخشـاید تـا بـدان    و از خداوند طلب می شمارد برمی سازد، قرب الهی دور می
اللَّهم اغْفرْ لی رمزاَت الْأَلْحاظ و سقطَاَت الْأَلْفاَظ و شهَوات الْجناَنِ و «مانعی براي قرب او باقی نماند: 

مـورد دل    هـاي بـی   فایده و خواسته سخنان بیآمیز و  هاي اشارت : خدایا ببخشاي نگاه »هفوَات اللِّسان
 هاي زبان را (همان). و لغزش

 اي انضباط انتظامی هاي معطوف به اهدف واسطه روش

اي انضـباط انتظـامی، در دو جنبـۀ     ، اشاره شد که اهداف واسطهانتظامیدر بحث اهداف انضباط 
کنـیم   البلاغه را بررسی مـی  نهجهاي برگرفته از  معنوي و ظاهري قابل بررسی هستند. درادامه، روش

 کند. پذیر می که وصول به این اهداف را امکان
 هاي معطوف به اهدف جنبه معنوي انضباط . روش1

سازد، بررسـی   انضباط انتظامی را از جنبۀ معنوي محقق می اهدافهایی که  در این بخش، روش
 شود.  می

 اسلام مبین دین مبانی و خدا به اعتقاد و هاي معطوف به هدف ایمان روش
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اسـلام اسـت. سـؤال     مبین دین مبانی و خدا به اعتقاد و رأس جنبۀ معنوي انضباط انتظامی، ایمان

توانـد ایـن جنبـه از انضـباط معنـوي را محقـق        هایی می این است که یک مأمور انتظامی با چه روش

هـا را بـه دو    تـوان ایـن روش   هاي زیر دست یافت: مـی  توان به روش البلاغه می سازد؟ با غور در نهج

 کرد. تقسیمهاي ایجابی و سلبی  دسته روش

هایی هستند که انجام آنها توصیه شده است و درادامـه بـه    وشر منظورهاي ایجابی:  الف. روش

 شود. آنها پرداخته می

 صالح انجام عمل

 علَى یستدَلُّ باِلصالحات و« اي که در شهر کوفه داشتند، فرمودند: حضرت علی(ع) در سخنرانی

 ).371: 189 خطبۀ ،1380دشتى،(کرد  پیدا دسترسى ایمان به توان نیک مى اعمال با ؛»الْإِیمانِ

الحِ      «همچنین در عهدنامه مالک اشتر فرمودند:  لِ الصـ ک ذَخیـرَةُ العْمـ فَلیْکُنْ أَحب الـذَّخاَئرِ إِلیَـ

 ـ          با أَح ا فیمـ اف منهْـ ح بـِالنَّفْسِ الْإنِْصـ لُّ لـَک فـَإِنَّ الشُّـ أوَ  تفاَملک هواك و شُح بنَِفسْک عما لـَا یحـ

پس نیکوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و درست باشد، هواى نفس را دراختیار گیر و  »: کَرهِت

ورزیدن به نفس خویش، آن است که در آنچـه   دارى کن، زیرا بخل از آنچه حلال نیست، خویشتن

 ).567: 53همان، نامه (دوست دارد، یا براى او ناخوشایند است، راه انصاف پیمایى 

  حق راه در یکارپ

بخشد. ماهیت شـغلی نیـروي    هایی است که ایمان آدمی را فزونی می پیکار در راه حق از روش

 امیرمؤمنـان(ع)،  زمینۀ پیکار با دشـمنان دیـن مهیاسـت. حضـرت     همیشهاي است که  گونه انتظامی به

 داند می حق راه در تسلیم و ایمان ازدیاد براي روشی را الهی دشمنان با مقابله و گري نظامی کسوت

ا  لَقدَ«: کند می یاد چنین خود تجربۀ از و ع  کنَُّـ ولِ  مـ ه(ص)  رسـ  و إِخوْاننَـَا  و أبَناَءنـَا  و آباءنـَا  نَقتْـُلُ  اللَّـ

 و فرزنـدان  و پدران با و خدا(ص) بودیم پیامبر رکاب در »:تسَلیما و إِیماناً إِلَّا ذَلک یزِیدناَ ما أعَمامناَ

افـزود   مـى  مـا  تسلیم و »ایمان« بر مبارزه این که کردیم مى جنگ دشمنان با خود عموهاى و برادران

  ).109: 56 خطبۀ ،1380دشتى،(
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 شداید و مصائب تحمل

 اسـت  شداید و ها تحمل سختی دارد، جدي و کارساز نقشی انسان تربیت در که اموري از یکی
 نهفتـه  نیروهاي و قوا تهییج و اخلاق تصفیه و نفس تهذیب و تکمیل و باطنی صفات ظهور سبب که

ه  رسولِ مع کنَُّا فَلَقدَ«: فرمایند می . حضرت)174: 1385 مطهري،(شود  می انسان وجود  إِنَّ و ص اللَّـ
یبۀٍ  کـُلِّ  علَى نَزدْاد فَما الْقَراَبات و الْإِخوْانِ و الْأبَناَء و الآْباء علَى لیَدور الْقتَلَْ دةٍ  و مصـ ا  شـ  و إِیمانـاً  إِلَّـ
 جنـگ  همانـا  و بودیم، پیامبر(ص) با ما »:الْجِراَحِ مضضَِ علَى صبراً و للْأمَرِ تسَلیماً و الْحقِّ علَى مضیاً

ا  زد، مـى  دور مـا  خویشـاوندان  و بـرادران  فرزنـدان،  پـدران،  گرداگرد کشتار و  هـر  واردشـدن  از امـ
 اوامر برابر بودن تسلیم و حق، راه پیمودن در بیشتر و افزودیم نمى خود ایمان بر جز شدتى و مصیبت

  ).233: 122 خطبۀ همان،(شدیم  مى مصمم سوزان، هاى جراحت درد بر شکیبایى و الهى 

 قیمت ضرر  به صدق

هـاي دینـی    فضایل اخلاقـی اسـت کـه در تعـالیم و آمـوزه      ترین بزرگصداقت و راستگویی از 
 بـه  رسـیدن  راه . امـام(ع) دارد و در قرآن و روایات فراوان به آن سفارش شده استاي  جایگاه ویژه

دقَ  تؤُْثرَ أَنْ الْإِیمانُ«: داند می صداقت در را ایمان ثُ  الصـ  کـه  اسـت  آن ایمـان  نشـانه  »:یضـُرُّك  حیـ
 ).  739: 458 حکمت همان،(رساند!  زیان را تو که آنگاه بگویى، راست

 اهداي صدقه 

نمایند، اهداي صـدقه و   حضرت براي رسیدن به کمال ایمان معرفی می هایی که آن یکی از راه
 ،1380دشتى، (دارید... نگاه  دادن صدقه با را خود ایمان ...»: باِلصدقۀَِ إِیمانَکمُ سوسوا«زکات است: 

 صـدقه  بدون ایمان حفظ و است  نگهبان منزلۀ به کامل ایمان به نسبت »صدقه«). 661: 146 حکمت
 ).543: 5، ج 1362میثم بحرانی،  نیست (ابن ممکن

 سرزنش نفس

تواند در تقویت ایمان آدمی نقش بسزایی داشته باشـد، از   ازمنظر حضرت(ع) سرزنش نفس می
 نَفسْه و إِلَّا یمسی لاَ و یصبِح لاَ]  یصبِح لاَ و یمسی لاَ[ الْمؤمْنَ أَنَّ اللَّه عباد اعلَموا و«فرماید:  رو، می این

 بـه  را شـب  ایمـان،  بـا  انسـان  کـه  بدانیـد ! خدا بندگان»: لهَا مستَزِیداً و علیَها زارِیاً یزاَلُ فَلاَ عندْه ظنَوُنٌ
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 سـرزنش  را نفـس  همـواره  داند، مى متهم را خویش نفس جزآنکه رساند نمى شب به را روز و روز،
  ).333: 176 خطبۀ ،1380دشتى،( شمارد مى گناهکارش و کند، مى

  ابراز غیرت

لِ  غیَرَةُ و«: داند آور می غیرت مرد را ایمان شناسانه و ژرف، روان نگاهی با امام(ع) ان  الرَّجـ  » إِیمـ
. برخی )659: 146 حکمت ،1380دشتى،(براي اوست  آور ایمان مرد غیرت و کفرآور  زن، غیرت

 کنـد،  حسـادت  مرد، دیگر همسر به اگر زن«معتقدند محتواي سخن حضرت به این دلیل است که: 
 را همسـرش  به خیانت قصد که اى بیگانه به نسبت مرد غیرت اما است، کفر و خدا حکم با مخالفت

 ).77: 1375زاده قمی،  (ناظم» است ایمان دارد،
شود آنها را انجام ندهیـد و در ادامـه    هایی است که توصیه می هاي سلبی: منظور روش ب. روش

 شود. به آنها پرداخته می

 پرهیز از نشست و برخاست با هواپرستان 

حضرت علی(ع) معتقد است که مصاحبت با خوبان و نیکان روزگـار، ایمـان انسـان را تقویـت     
ن امکـان وجـود دارد کـه مـأموران نیـروي انتظـامی توسـط سـردمداران         کند. در شغل پلیسی ای ـ می

باندهاي فساد و هواپرستان شرور، تطمیع شوند. قطعاً اگر مأموران انتظامی با این افراد مـراوده داشـته   
ۀَ  و« شـود  باشند، به تعبیر حضرت امیر(ع) ایمان و اعتقاد آنان به دست فراموشـی سـپرده مـی     مجالسَـ

 را شـیطان  و سـپارد  مـى  فراموشى دست به را ایمان هواپرستان با همنشینى »للْإِیمان منسْاةٌ هوىالْ أهَلِ
در مقابل فرماندة خود، مالک اشتر نخعـی، را چنـین    ).145: 86 خطبۀ ،1380دشتى،(کند  مى حاضر

 و آبـادانى  مایه کن که بحث فراوان حکیمان با و کن  گفتگو فراوان دانشمندان با«کند:  سفارش می
: 53 نامـه  همـان، ( »داشـت  وجـود  نیـز  گذشـته  در کـه  است قانونى و نظم برقرارى و شهرها  اصلاح

571.( 

 پرهیز از کذب با وجود نفع

نـدادن بـه دروغ حتـی در     دهد، تن هایی که آدمی را در مسیر ایمان قرار می یکی دیگر از روش
»:  ینْفعَک حیثُ الْکذَبِ ... علَى تؤُْثرَ الْإِیمانُ أَنْ«شرایط سود و نفع است، چنانکه حضرت فرمودند: 

).  739: 458 حکمـت  همـان، !  (رسـاند  سـود  را تـو  کـه  نگـویى  اسـت کـه ... دروغ   آن ایمان نشانه
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اةٍ و   «همچنین فرمودند:  ۀٍ و الْکـَاذب   جانبوا الْکذَب فَإنَِّه مجانب للْإِیمانِ الصادقُ علَى شـَفاَ منْجـ کَراَمـ
از دروغ بر کنار باشید که با ایمان فاصـله دارد. راسـتگو در راه نجـات و    »: علَى شَرفَ مهواةٍ و مهان

 ). 145: 86بزرگوارى است، اما دروغگو بر لب پرتگاه هلاك و خوارى است (همان، خطبه 

دهنـد قبـل از آنکـه بخواهنـد اسـیر       دهد، تبهکاران و مجرمان همیشه ترجیح مـی  تجربه نشان می
هاي کلان، پلیس را وادار به کتمان حقیقـت و در مـواردي    محاکم قضایی بشوند، با پرداخت رشوه

 ارائۀ گزارش خلاف واقع کنند.   

 پرهیز از سخن فراتر از عمل 

دهنـد، ایـن اسـت کـه      هایی که امیرمؤمنان(ع) براي تحقـق ایمـان ارائـه مـی     یکی دیگر از روش
گفـتن از دیگـران رعایـت تقـواي الهـی را بنمایـد،        بیشتر از عمل سخن نگوید و هنگام سخن آدمی

ا  و ... تؤُْثرَ الْإِیمانُ أَنْ«دلیل حضرت فرمودند:  همین به ی  یکـُونَ  أَلَّـ دیثک  فـ نْ  فَضـْلٌ  حـ ک [ عـ ]  علْمـ
کلمع أَنْ و یتتََّق ی اللَّهف یثدرِك حَسـخن  عمـل  از که بیش است که... و این آن ایمان نشانه»:  غی 

 ).  739: 458 حکمت ،1380دشتى،!  (بترسى خدا از گویى سخن دیگران از نگویى و چون

 دینی فرائض هاي معطوف به هدف انجام روش

البلاغـه   یکی دیگر از اهداف انضباط معنوي انتظامی انجام فرائض دینی اسـت کـه ازمنظـر نهـج    
واجبـات، و   بـه  ضـرر  هنگـام  بـه  مستحبات ترك خدا، از هاي استعانت با روشوصول به این هدف 

 پذیر است. نفس امکان به تحمیل

 استعانت از خدا 

هایی که انسان را براي انجـام فـرائض دینـی کمـک و نزدیـک       حضرت معتقدند یکی از روش
ى  لاَ ما و حقِّه واجبِِ أدَاء علَى اللَّه استعَینوُا و«: تعالی است از حضرت باري» استعانت«کند  می  یحصـ
 الهـى،  شـمار  بى احسان و ها نعمت برابر در شکر و واجبات  انجام براى و »: إِحسانه و نعمه أعَداد منْ
  .)185: 99، خطبۀ 1380دشتى،(خواهید  یارى خدا از

  ترك مستحبات هنگام ضرر به واجبات

ۀَ  لاَ« : فرمودند  لِ  قُربْـ  نزدیـک  خـدا  بـه  را انسـان    مسـتحب  عمـل  »: بـِالْفَراَئض  أَضـَرَّت  إذِاَ باِلنَّوافـ
لُ  أَضـَرَّت  إذِاَ. «)475: 39همـان، حکمـت  (زیان رسـاند   واجب به اگر گرداند، نمى  بـِالْفَراَئضِ  النَّوافـ
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همـان، حکمـت   (کنیـد   تـرك  را آن رساند زیان واجبات به مستحبات گاه هر :)عبادى( »فاَرفُضوُها
279 :699(. 

 تحمیل به نفس

که با وجـود گریـز    یابد که کراهت وجود داشته باشد؛ هنگامی اصولاً تحمیل در جایی مورد می
و کراهت باطن، اعضا و جوارح به انجام عملی وادار شوند، از روش تحمیل به نفـس اسـتفاده شـده    

تـوان بـا حرکـات انـدام بـه       رغبت را می و بی). طبق این روش، باطن رمیده 98: 1390است (باقري، 
،  قطبه، فرمانده لشکر حلـوان  بن بندکشید و آن را رام و راغب کرد. در نامۀ حضرت علی(ع) به أسود

ا        «در جنوب شهر سر پل ذهاب امروزى آمده اسـت:   ک فیمـ رُ أمَثاَلـَه و ابتـَذلْ نَفسْـ ا تنُْکـ ب مـ فاَجتنَـ
ع اللَّه هافتَْرَضقاَبفاً عَتَخوم و هابَاجیِاً ثور کَو نفس خود را در حالى که به پـاداش الهـى امیـدوار    »: لی

دشـتى،  (بود و از کیفر او هراسناك، به انجام آنچه خداوند بر تو واجب گردانیده است، وادار سـاز  
 .)597: 59، نامه 1380

نوشت، سبک زندگی خود را چنین برایش حنیف  بن آمیز که حضرت به عثمان اي توبیخ در نامه
 الْقُرصِْ إِلَى معها تهَِش رِیاضۀًَ نَفسْی لَأَروضَنَّ اللَّه بِمشیئۀَِ فیها أَستثَنْی یمیناً اللَّه ایم و«یادآوري کرد: 

 مستَفْرغَِۀً معینهُا نَضبَ ماء کعَینِ مقْلتَی لَأدَعنَّ و مأدْوماً باِلْملْحِ تَقنَْع و مطْعوماً علیَه قدَرت إذِاَ
 که وادارم ریاضت به را خود نفس چنان است، آن در خدا اراده فقط که سوگند، خدا به »:دموعها

 از قدر آن کند و قناعت خورش نان جاى به نمک به شود و شاد بیابم هرگاه نان، قرص یک به
 ،1380 دشتى،(پذیرد  پایان چشمم اشک آید و در خشک اى چشمه چونان که ریزم اشک ها چشم
 ).555: 45نامه 

 اسلامی اخلاق هاي ارزش و احکام به بندي هاي معطوف به هدف پاي روش

کـارگیري آنهـا، ایـن هـدف تحقـق       البلاغه استخراج کرد که با بـه  هایی را از نهج توان روش می
از: تعصب در افعال نیکو، تقوا، اقتدا به الگو، خودمیزانی، رعایت اصول ها عبارتند  پذیرد. این روش

دفاعـان، رعایـت زنـان حـین انجـام       نـزدن بـه بـی    نکردن از پشت و آسـیب  اخلاقی نظامی نظیر حمله
 ها و فروتنی. بها در قتل خطایی، امتناع از گفتن ندانسته مأموریت، پرداخت خون
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 تعصب در افعال نیکو

ورزیـدن بـه اخـلاق     کنـد، تعصـب   یی که انسان را آراسته به اخلاق اسلامی مـی ها یکی از روش
ورزي را نیـز مشـخص کـرده     السلام مصادیق این تعصب پسندیده و افعال نیکوست که حضرت علیه

الْأفَعْالِ و محاسنِ الـْأمُورِ   فَإِنْ کاَنَ لاَ بد منَ العْصبیِۀِ فَلیْکُنْ تعَصبکمُ لمکاَرمِِ الْخصالِ و محامد«است: 
ــلِ     ائَــیبِ القب اسعی ــرَبِ و ْالع ــات ــنْ بیوتَ م اءــد النُّج و اءــد جــا الْم یهف َــلت ــی تَفاَضَ ــس اگــر در »: الَّت پ

ورزیدن ناچارید، براى اخلاق پسندیده، افعال نیکو  و کارهاى خوب تعصـب داشـته باشـید،     تعصب
هاى با شخصیت، شجاعان خاندان عرب  و سـران قبایـل در آنهـا از     کردارى که انسانهمان افعال و 

 .)391: 192، خطبۀ 1380دشتى،(گرفتند... یکدیگر پیشى مى
 تقوا

یس  التُّقـَى «: داننـد  هاي تحقق اخلاق اسلامی را تقوا مـی  حضرت امیر مؤمنان (ع) یکی از راه  رئـ
 حضـرت،  آن). 729: 410 حکمـت  ،همـان ( اسـت  اخلاقـى  هاى ارزش ۀهم رأس در تقوا »:الْأَخْلاَق

ا  فاَلْمتَّقوُنَ«: فرمودند آنان وصف در و ستدان یم افراد نیتر منضبط را نیمتق م  فیهـ لُ  هـ  الْفَضـَائلِ  أهَـ
مُقهْنطم ابوالص و مهسْلبم ادصْاقتال و مهْشیاضُع مبرترنـد،  يهـا  لتیفض ـ يدارا ای ـدن در ن،یمتق ـ »:التَّو 

 ۀخطب ـ ،همـان ( اسـت  یفروتن ـ و تواضع با رفتنشان راه و انه،یمدر حد  آنان پوشش راست، سخنانشان
اوج انضباط اسلامی فرد مسـلمان کـه تبلـور آن بایـد در کـردار،  پنـدار و گفتـار  فـرد          ).403: 193

 تربیت شده مشهود باشد.
 بـه تقـوا   »فرمـان « بـود  عصـر  آن ینظـام  مقـام  نیدوم ـ حضـرت،  از بعـد  که ینخع اشتر مالک به

ینَ  إِلیَه عهده فی الاَْشتَْرَ الْحارِث بنَ مالک الْمؤمْنینَ أمَیرُ علی اللَّه عبد بهِ أمَرَ ما هذاَ«: دهد یم  ولاّه حـ
  حـارث  فرزنـد  اشـتر  مالـک  بـه  مؤمنـان  امیر على خدا، بنده پیمان ضمن که است فرمانى این »:مصرَ

 از یک ـی کـه  شـود  یم ـ اسـتنباط  نیچن ـ. دهـد  مـى  گزینـد،  برمـى  مصر فرماندارى به را او که هنگامى
 يگـر  ینظـام  قـاموس  در ،ردسـت یز يروهاین یاله يتقوا هدف تحقق يبرا توان یم که ییها روش

 .است یاله يتقوا تیرعا درخصوص زیردست به بالادست دادن فرمان کرد، استفاده

 اقتدا به الگو

بخشـد، روش اقتـدا بـه     هایی کـه وصـول بـه اخـلاق اسـلامی را تحقـق مـی        یکی دیگر از روش
: کنـد  را معرفـی مـی  م(ص) در بحث الگوي زیسـت اخلاقـی، پیـامبر اکـر    (ع) مؤمنان امیر الگوست.
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»َفتََأس کِبِ بنِبَیْرِ الْأطَیْفَإِنَّ ص الْأطَه یهةً فونْ أُسمى لتَأَس و زاَءنْ عمزَّى لَتع و بأَح  اد ه  إِلـَى  العْبـ  اللَّـ
 الگـویى  او رسـم  و راه کـه   کـن  اقتـدا  پاکت و پاکیزه پیامبر به پس »:لأَثَرِه الْمقتْصَ بنِبَیِه و  الْمتَأَسی

 و باشـد  بزرگـوارى  خواهـان  کـه  کسـى  بـراى  اسـت  بزرگـى  و فخـر  مایـه  و  الگوطلبـان  براى است
 نهـد  او قـدم  جایگـاه  بـر  گـام  و کنـد  پیـروى  پیـامبرش  از که است کسى خدا نزد بنده ترین محبوب

 ).301: 160 خطبه ،همان(
تنَُّوا  و الهْديِ أفَْضلَُ فَإنَِّه نبَیِکمُ بهِديِ اقتْدَوا و« فرمود: و در جاي دیگر می نَّته  اسـ ا  بسِـ دى  فَإنَِّهـ  أهَـ

 روش بـا  را رفتارتـان  اسـت،  هدایت راهنماى بهترین که کنید پیروى پیامبرتان رسم و راه از »:السنَن
 تأکیـد  و ).211:  110 نامـه  همـان، ( هاسـت  روش تـرین  کننـده  هـدایت  کـه  دهیـد  تطبیـق  پیامبر(ص)

 من و »:لَقطْا أَلْقطُهُ الوْاضحِ الطَّرِیقِ لعَلَى إنِِّی و نبَیِی منْ منهْاجٍ و  ربی منْ بینۀٍَ  لعَلَى إنِِّی و«: که کند می
 خـدا (ص)  رسـول  که روم مى را راه آن و شده رهنمون مرا پروردگارم که روانم ها نشانه آن پى در

 ).183:  97 نامه همان،( سپارم مى ره گام به گام حق روشن راه به من همانا و گشوده 

دانـد کـه بـدون الگـو و راهنمـا رهـا        در نزد خـدا را کسـانی مـی   ترین افراد  حضرت(ع) مبغوض
 سائراً السبیِلِ قَصد عنْ جائراً نَفسْه إِلَى اللَّه وکَلهَ لعَبداً تعَالَى اللَّه إِلَى الرِّجالِ أبَغضَِ منْ إِنَّ و«اند:  شده
 راه از تـا  واگذاشـته  خـود  حـال  بـه  را او خـدا  کـه  اسـت  کسى خدا نزد افراد ترین روى دشمن »:بغِیَر

 ). 191: 103برود (همان، خطبۀ  راهنما بدون و گردد  منحرف راست

 خود میزانی

کارگیري این روش، اخـلاق   رود با به کند و امید می روشی که امیرالمؤمنین علی(ع) معرفی می
شدن به  بر موازین اسلامی در یک مأمور نیروي انتظامی یا هر کس دیگري که خواهان متخلق مبتنی

اخلاق اسلامی است، شکل گیرد، خودمیزانی در همۀ امور اسـت. امـري کـه حضـرت(ع) در نامـۀ      
رِك       «ورزد:  امام حسن(ع) بر آن تأکید می فرزندش ینَ غیَـ ا بینـَک و بـ ک میزاَنـاً فیمـ بنَی اجعلْ نَفسْـ

م و أَحسنْ کَما فَأَحببِ لغیَرِك ما تُحب لنَفسْک و اکْرَه لهَ ما تَکْرَه لهَا و لاَ تظَْلم کَما لاَ تُحب أَنْ تظُْلَ
بلَ تُح ا تَرْضاَهنَ النَّاسِ بِمم ضار و رِكَنْ غیم هتَقبِْحَا تسم کْنْ نَفسم تَقبِْحاس و کَنَ إِلیسحأَنْ ی مه

و قاَلَ لَکأَنْ ی با لاَ تُحلاَ تَقلُْ م و َلمَا تعإِنْ قلََّ م و َلمَا لاَ تعلاَ تَقلُْ م و کْنْ نَفسم   اب اعلمَ أَنَّ الْإعِجـ
عابِ فاَسْآفۀَُ الْأَلب ابِ ووالص دض       كد دیت لقَصـ رِك و إذِاَ أنَـْت هـ فی کدَحک و لاَ تَکُنْ خاَزنِاً لغیَـ

نچـه  اى پسرم! نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده، پـس آ  »:  فَکُنْ أَخشَْع ما تَکوُنُ لربَک
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پسندى، براى دیگران  براى خود دوست دارى براى دیگران نیز دوست بدار  و آنچه براى خود نمى
گونـه کـه    گونه که دوسـت نـدارى بـه تـو سـتم شـود، نیکوکـار بـاش، آن         مپسند، ستم روا مدار، آن

دارى براى خود نیز زشـت بشـمار  و    دوست دارى به تو نیکى کنند  و آنچه براى دیگران زشت مى
دانـى نگـو، گرچـه آنچـه      پسـندى، آنچـه نمـى    یزى را براى مردم رضایت بده که بـراى خـود مـى   چ

دانى اندك است، آنچه را دوست ندارى بـه تـو نسـبت دهنـد، دربـارة دیگـران مگـو، بـدان کـه           مى
بینى و غرور، مخالف راستى و آفت عقـل اسـت، نهایـت کوشـش را در زنـدگى داشـته        خودبزرگ

بـراى دیگـران مبــاش، آنگـاه کــه بـه راه راسـت هــدایت شـدى، در برابــر       بـاش  و در فکـر ذخیــره   
 ).527: 31تر باش (همان، نامه  پروردگارت از هر فروتنى خاضع

 رعایت اصول اخلاقی نظامی

کردنـد کـه درادامـه بـه آنهـا اشـاره        ایشان همواره به نظامیان خود رعایت اصولی را گوشزد می
 شود: می

 امام(ع) در صفین در برابر دشمنان خـدا، پـیش از رویـارویی، بـه      نکردن در نبرد: دستی پیش
] تُقاَتلوُهم حتَّى یبدءوکمُ فَإنَِّکمُ بِحمد اللَّه علَى حجۀٍ  لاَ [تُقاَتلوُنهَم«دهد:  سپاهیانش، چنین دستور می

بـا دشـمن جنـگ را آغـاز نکنیـد تـا آنهـا        »: م علیَهمِو تَرکُْکمُ إِیاهم حتَّى یبدءوکمُ حجۀٌ أُخْرَى لَکُ
شروع کنند، زیرا بحمداللهّ حجت با شماست، آغازگر جنگ نبودنتان، تـا آنکـه دشـمن بـه جنـگ      

 .)495: 14، نامه 1380دشتى، (روى آورد، حجت دیگر بر حقانیت شما خواهد بود  
 ز رویـارویی، بـه سـپاهیانش، مـوارد     دفاعان: پـیش ا  نزدن به بی نکردن از پشت و آسیب حمله

وِراً و لـَا     «دهد:  اخلاقی را چنین تذکر می یبوا معـ فَإذِاَ کاَنتَ الهْزِیمۀُ بِإذِْنِ اللَّه فَلاَ تَقتُْلوُا مدبِراً و لـَا تُصـ
اگر به اذن خدا شکسـت خوردنـد و گریختنـد، آن کـس را کـه پشـت کـرده        »: تُجهِزوُا علَى جرِیحٍ

، 1380دشـتى،  (ید و آن را که قدرت دفاع ندارد، آسیب نرسانید و مجروحان را به قتل نرسانید نکش
 .)495: 14نامه 
          کنـد کـه حـین     رعایت زنـان حـین مأموریـت: اخـلاق اسـلامی پلـیس مسـلمان ایجـاب مـی

اء بـِأذًَى و إِنْ  «هاي خود رعایت حال زنان را بنماید.  مأموریت شـَتَمنَ أعَراَضـَکمُ و    و لاَ تهَیِجوا النِّسـ
 ْــنهع رُ بِــالْکَفْقُــولِ إِنْ کنَُّــا لنَُــؤمْالع الْــأنَْفُسِ و ى والْقُــو یفاَتنَّ ضَــعفَــإنَِّه ُکمــراَءُنَ أمبب نَّ و إنَِّهــنَّ سـ

ده   لَمشْرکِاَت و إِنْ کاَنَ الرَّجلُ لیَتنَاَولُ الْمرأَْةَ فی الْجاهلیۀِ بِ نْ بعـ ه مـ »:  الْفهَرِ أوَِ الهِْراَوةِ فیَعیرُ بهِا و عقبـ
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زنان را با آزاردادن تحریک نکنید، هرچند آبروى شما را بریزند، یا امیران شما را دشـنام دهنـد کـه    
توانند، در روزگارى که زنان مشرك بودند مأمور بـودیم   آنان در نیروى بدنى و روانى و اندیشه کم

 کرد، ست از آزارشان برداریم  و در جاهلیت اگر مردى با سنگ یا چوب دستى، به زنى حمله مىد
 .)495: 14، نامه 1380دشتى، (کردند  او و فرزندانش را سرزنش مى

 بندي به اخلاق اسلامی از منظر امیرالمؤمنین(ع) زمانی  بها در قتل خطایی: پاي پرداخت خون
وطُک أوَ  «مواردي را جبران کند:  یابد که مأمور چنین تحقق می و إِنِ ابتُلیت بِخطََإٍ و أفَْرطََ علیَک سـ

لطَْ       نَّ بـِک نَخـْوةُ سـ نْ أَنْ  سیفُک أوَ یدك باِلعْقوُبۀِ فَإِنَّ فی الوْکْزَةِ فَما فوَقهَا مقتَْلـَۀً فَلـَا تطَْمحـ انک عـ
لْمقتْوُلِ حقَّهم: اگر به خطا خون کسى را ریختى، یا تازیانه یـا شمشـیر، یـا دسـتت     تؤُدَي إِلَى أوَلیاء ا

گردد، چه رسد به بیش از آن) مبادا غـرور   دچار تندروى شد، (که گاه مشتى سبب کشتن کسى مى
 .)589: 53، نامۀ1380دشتى،(بها به بازماندگان مقتول باز دارد  قدرت، تو را از پرداخت خون

 کند از گفتن چیزهایی که به صحتشـان   ها : اخلاق اسلامی ایجاب می از گفتن ندانسته امتناع
رفِ «اطمینانی نیست، امتناع شود: : 31دانـى مگـو (همـان، نامـه      و آنچـه نمـى   »: و دعِ الْقوَلَ فیما لاَ تعَـ

521 .( 

 هاي معطوف به هدف احساس مسئولیت معنوي درقبال نظام حکومت اسلامی روش

اسلامی یکی از اهداف انضباط انتظامی در بعـد   حکومت نظام درقبال معنوي مسئولیت احساس
 البلاغه وصول بـه ایـن هـدف بـا التـزام و وفـاداري بـه حـاکم اسـلامی،          معنوي است که ازمنظر نهج

 پذیر است. خیرخواهی نسبت به حاکم اسلامی، اطاعت پذیري  و کسب بصیرت امکان

 اکم اسلامیالتزام و وفاداري با ح

انجـام  » بیعـت «التزام و وفاداري درقبال نظام حکومت اسلامی در زمان امیرالمؤمنین(ع) به شکل 
و اما حق من بر شما ایـن اسـت کـه بـه     »: و أمَا حقِّی علیَکمُ فاَلوْفاَء باِلبْیعۀِ«فرماید:  شده است. مى می

) روشن است کـه امـام در مقـام بیـان حقـوق      87 :34، خطبه 1380بیعت با من وفادار باشید (دشتی، 
گوید. اگـر وفـادارى    شخصى خود نیست، بلکه در جایگاه حاکم اسلامى، از حقوق خود سخن مى

شود که در هـر   به بیعت با حاکم را از وفادارى به حکومت جدا نکردیم، از بیان امام(ع) استفاده مى
آن  تبع خصوص نیروهاي مسلح و به مردم بهحکومتى، وفادارى نسبت به حکومت، از وظایف اصلى 
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 السلام) نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه

البته ازمنظر حضرت باید بیعـت قلبـی و بـاطنی باشـد، نـه ظـاهري؛ آنجاکـه         نیروهاي انتظامی است.
ۀَ یزعْم أنََّه قدَ بایع بیِده و لمَ یبایِع بِقَلبْهِ فَقدَ أقََرَّ باِلبْیعۀِ و ادعى ا: «فرماید میدرمورد زبیر  زبیـر  »: لوْلیجـ

پندارد با دست بیعت کرد نه با دل،  پس به بیعت با من اقرار کرده ولى مدعى انکار بیعت با قلب  مى
، 1380(دشـتى،   است، بر او لازم است بر این ادعا دلیل روشنى بیاورد، یا به بیعت گذشـته بـازگردد   

 ).73: 8خطبۀ 
ت نهـى فرمـودى،        در صفین، یکـى از یـاران  » حکمیت«پس از پذیرش  گفـت: مـا را از حکمیـ

یک از این دو کار درست است؟ امام دسـت   دانیم کدام سپس پذیرفتى و داور تعیین کردى! ما نمى
این سزاى کسى است کـه بیعـت   »: هذاَ جزاَء منْ تَرَك العْقدْةَ«روى دست کوبید و با تأسف فرمود: 

 ).231: 121(همان، خطبه با امام خود را ترك گوید  و پیمان بشکند 

 خیرخواهى نسبت به حاکم اسلامى

بخشـد،   هایی که احساس مسئولیت افراد را به حکومت اسـلامی تحقـق مـی    یکی دیگر از روش
دار و پرسـابقه   یـک تعبیـر ریشـه   » النصـیحۀُ لائمـۀ المسـلمین   «خیرخواهی براي حاکم اسلامی است. 

، انتقادهـاى صـریح   (ع)نانکـه امیرالمـؤمنین، علـى   خورد. چ چشم مى است که در روایات متعددى به
ح  سـتَ د یقَ«نویسند:  اى به معاویه مى دانند و در نامه مى» نصیحت«خود را از عثمان   :»فیذُ الظنـۀ المتنصـ

انتقادهـا و   ).365: 28، نامـه  1380(دشـتی،   شـود کـه انـدرزگو در معـرض بـدگمانى اسـت       گاه مى
 عراجِ ـن تُن اَبطـّک ع ـ د ثَیطانَ قَم اَنّ الشّاعلَ و« :دانند مى» نصیحت«هاى خود به معاویه را نیز  اعتراض

نَ امورِاَحسو تاَذَّنَ ل كقالِ نَمکگـذارد تـو بـه نیکـوترین کـارت       و بـدان کـه شـیطان نمـى     »:صیحت
در ر(ع) حضرت امی ـ .)439: 73، نامه 1380ي (دشتی، که به سود توست بشنو رابپردازى و اندرزى 

ی    «فرماید:  شمارد، مى قوقى که براى خود بر مردم برمىضمن ح یحۀُ فـ و أمَا حقِّی علـَیکمُ ... و النَّصـ
(همـان،   حق من بر شما این است که ... در نهان و آشکار خیرخـواه مـن باشـید   »: الْمشهْد و الْمغیب

 ). 89: 34خطبه 

کنند و  برخیرخواهی آن فرد نیز تأکید میو بالاخره اینکه آن حضرت حتی در گزینش نیروها، 
وله و         «فرماینـد:   اشتر می مالکدلیل به  همین به ه و لرَسـ ک للَّـ ی نَفسْـ حهم فـ نْ جنـُودك أنَْصـ فـَولِّ مـ

براي فرماندهی سپاه کسی را برگزین که خیرخواهی او براي خدا و پیامبر و امام تو بیشتر »: لإمِامک
 ).409: 53باشد (همان، نامه 
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 پذیري از حاکم اسلامی اطاعت

و قدَ أمَرْت علیَکُما و علـَى  «هانى فرمودند:  بن نضر و شریح بن از امیران لشکر، زیاد امام به دو تن
مالـک اشـتر   «من  »: منْ فی حیزکُِما مالک بنَ الْحارِث الْأَشتَْرَ فاَسمعا لهَ و أطَیعا و اجعلاَه درعاً و مجناًّ

یانى که تحت امر شما هستند، فرماندهى دادم. گفته او را بشـنوید  و از  بر شما و سپاه را» پسر حارث
 ).493: 13، نامۀ 1380فرمان او اطاعت کنید، او را چونان زره و سپر نگهبان خود برگزینید (دشتی، 

حنیـف بـوده اسـت) نوشـت:      بـن  نظامى (که برخی نوشته اند عثمان فرماندهاندر نامه به یکى از 
نْ تَقـَاعس عنـْک فـَإِنَّ الْمتَکـَارِه        فاَنهْد بِمنْ« ک عمـ أطَاَعک إِلَى منْ عصاك و استغَْنِ بِمنِ انْقاَد معـ

برنـد، بـراى سـرکوب آنهـا      و از آنان که فرمان مـى »:  و قعُوده أغَنَْى منْ نهُوضه مشهْدهمغیبه خیَرٌ منْ 
د، مدد گیر، زیرا آن کس کـه از جنـگ کراهـت دارد بهتـر اسـت کـه       زنن که از یارى تو سرباز مى

: 5، نامـه  1380دادن اجبـارى بهتـر اسـت (دشـتى،      نکردنش از یـارى  شرکت نداشته باشد  و شرکت
485.( 

کنـد کـه:    البلاغه، راز پیروزي دشمنان را بـه یـارانش ایـن چنـین بـرملا مـی       آن حضرت در نهج
»ُکمَلیع مَالْقو ؤُلاَءه    ِهملاط راَعهمِ إِلـَى [بـ احبهِمِ   لیَس لأنََّهم أوَلَى باِلْحقِّ منْکمُ و لَکنْ لإِسـ لِ صـ »: ] باطـ

رو که از شما به حق سزاوارترند، بلکـه در راه بـاطلى کـه     آن شامیان بر شما پیروز خواهند شد، نه از
دلیــل همــواره از  همــین ). بــه181: 97خطبــۀ رود، شــتابان فرمــان بردارنــد (همــان،  زمامدارشــان مــى

پس به سخن مـن گـوش فرادهیـد، و    »:  فاَسمعوا قوَلی و عوا منطْقی«خواست که:  زیردستان خود می
و لاَ   لا یجرمِنَّکمُ شقاقی  أَیها النَّاس«داد که:  ) و هشدار می259: 139منطق مرا دریابید (همان، خطبۀ 

اى مردم! دشمنى و مخالفـت بـا مـن،    »:  عصیانی و لاَ تتََراَموا باِلْأبَصارِ عندْ ما تسَمعونهَ منِّی ینَّکمُ یستهَوِ
شما را تا مرز گناه نراند و نافرمانى از من شما را به پیروى از هواى نفس نکشاند و به هنگـام شـنیدن   

 ) 189: 100(همان، خطبۀ سخن من، به گوشه چشم، یکدیگر را ننگرید 

 کسب بصیرت

روش دیگري که احساس مسئولیت معنوي یک نظامی را درقبال نظام حکومت اسلامی تحقـق  
داشـتن و رصـد اوضـاع سیاسـی و هوشـیاري نسـبت بـه         بخشـد، کسـب بصـیرت اسـت. بصـیرت      می

م وظـایف  هاي شیطانی دشـمن غـافلگیر نگـردد و در انجـا     شود که در برابر نقشه تهدیدات باعث می
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 السلام) نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه

خـود را بـا    (ع)،مؤمنـان  امیـر  ،دلیل اهمیت بصیرت، شخصیت آسمانی بهامنیتی خود کوتاهی نکند. 
ی  : «دانـد  کند و دوري از فریفتگی و فریبنـدگی را در گـرو آن مـی    همین صفت معرفی می و انَّ معـ

اسـت. هرگـز خـود را     مـن  راهگمان بیـنش مـن هم ـ   بی»: لبَصیرتی ما لبَست علی نَفسْی و لالبُس علَی
افـراد خاصـی را نیـز بـه       ).35: 10خطبـه  ، 1380ام و کسی هم نتوانسته مـرا بفریبـد (دشـتی،     نفریفته

بکر، نماینده خود در سـرزمین مصـر    اي به محمدبن ابی فرمود. ازجمله در نامه کسب بصیرت امر می
اینک تو به صحنه درآي بـا آگـاهی و بـا بیـنش     و »: فاََصحرْ لعدوك وامضِ علی بصیرتَک: «نوشت

 ).385: 34همان، نامه ( خاص خود به سوي دشمن بتاز

 هاي معطوف به هدف پایبندي به قانون روش

 وظـایف  و بنـدي بـه قـانون    البلاغه استخراج کرد که بر هدف پـاي  هایی را از نهج توان روش می
 قـانون  بـه  ها عبارتند از: عامل دلالت کند. این روشمقررات  بودن عادلانه و منطقی به اعتقاد محوله،

 فرمانـده،  تنبیه و تشویق نظارت مافوق برمادون، قانون، برابر در مساوات به دادن تن فرماندهان، بودن
 وسعت در معیشت زیردستان.

 عامل به قانون بودن فرماندهانـ 

کنـد،   ترغیـب و مصـمم مـی   هایی که مأموران انتظامی را در رسیدن به این هدف  یکی از روش
گرایی فرماندهان و مدیران است. حضرت امیر(ع) در جایگاه فرمانـده، قبـل از اینکـه رعایـت      قانون

ا «فرماید:  دلیل می همین کرد، به قانونی را از زیردستان طلب کند، خود رعایت می اس  أَیهـ ی  النَّـ  و إنِِّـ
ا اللَّهم ُثُّکملَى أَحۀٍ عإِلَّا طاَع و ُبِقُکما أَسهَإِلی لـَا  و  ُاکم نْ  أنَهْـ یۀٍ  عـ ا  معصـ ا  قـَبلَکمُ  أتَنَـَاهى  و إِلَّـ  اى »عنهْـ

 خـود بـه آن   آن از پـیش  آنکـه  مگـر  کنم، نمى وادار طاعتى هیچ به را شما من خدا به سوگند! مردم
 ،1380دشـتى، (ام  گفتـه  ترك آن، از پیش آنکه جز دارم، بازنمى را شما معصیتى از و ام  کرده عمل
  ).333: 175 خطبۀ

 دادن به مساوات در برابر قانون تنـ 

از  منظر امیرالمؤمنین(ع)، همه امت اسلام، اعم از حاکم و محکوم، رئیس و مرئوس و مافوق و 
معنـا  » مـافوق قـانون  «مادون در برابر قانون یکسان هسـتند و از حقـوق مسـاوي برخوردارنـد و تعبیـر      

بـودن   مثابه مظهر حق و ذوجنبتـین  بودن حوزة قانون به سبب امام(ع) در فراگیر و همگانی دینندارد. ب
 إِلَّا لأَحد یجرِي لاَ التَّناَصف فی أَضیْقهُا و التَّواصف  فی الْأَشیْاء أوَسع فاَلْحقُّ]  الْحقُ و[«فرمایند:  آن می
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 1402 زمستان  |و یک  شصتشماره   | سی و یکم سال

 ولـى  کننـد،  وصـفش  کـه  اسـت  آن از تـر  گسترده حق پس »:لهَ جرَى إِلَّا علیَه یجرِي لاَ و علیَه جرَى
 روزى نیـز  او زیـان  بـه  نـاگزیر  شـود،  اجرا کسى سود به اگر حق! دارد مانند بى تنگنایى عمل هنگام

 دشـتى، (داشـت   خواهـد  جریـان  نیـز  او سـود  به روزى شود، اجراء کسى زیان به چون رود و کار به
  ).441: 216 خطبه ،1380

 التَّغـَابِی  و أُسوةٌ فیه النَّاس بِما الاستئثْاَر و إِیاك و«امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر نخعی فرمودند: 
 و الْأمُورِ أغَطْیۀُ کعنْ تنَْکشَف قَلیلٍ عما و لغیَرِك منْک مأْخوُذٌ فَإنَِّه للعْیونِ وضَح قدَ مما بهِ تعُنَى عما

فنتَْصی نْکظْلوُمِ ملْمل کلۀَ امیمح کأنَْف ةَ وروس كدح ةَ وْطوس كدی و غَرْب کانسل و ِتَرساح 
 ذَلک تَحکمُ لَنْ و الاختْیار فتََملک غَضبَک یسکُنَ حتَّى السطوْةِ تَأْخیرِ و البْادرةِ بِکَف ذَلک کلُِّ منْ
 هستى، مساوى مردم با آنچه در هرگز مبادا»: ربک إِلَى الْمعاد بذِکْرِ همومک تُکثْرَ حتَّى نَفسْک منْ

 برابـر  در آن به نسبت هرحال به زیرا کنى، غفلت است، روشن همه بر که امورى از! خواهى امتیازى
 بـاد  .گیرنـد  مـى  بـاز  تـو  از را دیـده  ستم انتقام و رود، سو یک کارها از پرده زودى به مسئولى و مردم

 از پرهیــز بـا  گیـر و  خـود  اختیـار  در را زبانـت  تنـدى  دسـتت،  تجـاوز  خشـمت،  جوشـش  غـرورت، 
 تـو  دست در نفس اختیار و نشیند فرو خشم تا ده آرامش را خود خشم، فروخوردن و زدگى  شتاب

خـدا (دشـتی،    سـوى  بـه  بازگشت و قیامت  فراوان یاد با مگر شد، نخواهى مسلطّ نفس بر تو باشد  و
 ).591: 53، نامه 1380

پناهـان اجـرا شـود و ثرتمنـدان و منتقـدان و       اي که قانون فقط درمـورد ضـعیفان و بـی    در جامعه
عۀً  العْدلِ فی فَإِنَّ«نخبگان از آن مستثنی شوند، نظم محقق نخواهد شد.  نْ  و سـ ه  ضـَاقَ  مـ دلُ  علیَـ  العْـ

روفاَلْج هَلیق عْآیـد،  گـران  او بـر  عـدالت  که کس آن و است عموم براى گشایش عدالت در »:أَضی 
 . )59: 15 همان، خطبه(است  تر سخت او براى ستم تحمل

 نظارت بالادست بر زیردستـ 

 لازم و کارکنـان  فرمانـدهان  بـین  متقـابلی  حقـوقی  نظارت انضباط انتظامی، اهداف پیشبرد براي
گیـرد.   مـی  صـورت  سازمان و کارکنـان  حقوق استیفاي و قوانین صحیح اجراي درراستاي که است

خواهد که از روش نظارتی بهره ببرد تـا   اش (مالک اشتر نخعی) می حضرت امام علی(ع) از فرمانده
د  ثـُم «نضباط سازمانی برقرار باشد کارکنانش قوانین و مقررات تعریف شده را رعایت کنند و ا  تَفَقَّـ

مَالهمَأع و ثعونَ ابیْنْ العلِ مَقِ أهدالص و فاَءْالو ِهمَلیفَإِنَّ ع كداهَی تعرِّ  ف أمُورهِم  السـ دوةٌ  لـ م  حـ  لهَـ
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 السلام) نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه

ت  خیانۀٍَ إِلَى یده بسطَ منهْم أَحد الْأعَوانِ فَإِنْ منَ تَحفَّظْ و باِلرَّعیۀِ الرِّفْقِ و الْأمَانۀَِ استعمالِ علَى  اجتَمعـ
هَلیاعِبه كْندع ارْأَخب کونیع تَاکتَْفی  کداً  بـِذَلشـَاه  ْطت ه  فبَسـ ۀَ  علیَـ ی  العْقوُبـ ه  فـ ا  أَخذَتْـَه  و بدنـ  بِمـ
ابنْ أَصم هلمثُ عم َتهبقاَمِ نَصذَلَّۀِ بِمالْم و َتهمسانۀَِ ویباِلْخ و َتهقَلَّد ارۀ عمسپس رفتار کارگزاران »: التُّه

را بررسى کن  و جاسوسانى راستگو  و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبـت و بازرسـى پنهـانى تـو از     
بود  و از همکاران نزدیکـت سـخت مراقبـت     دارى و مهربانى با رعیت خواهد کار آنان سبب امانت

کن  و اگر یکى از آنان دست به خیانت زد  و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانـت را تأییـد کـرد،    
به همین مقدار گواهى قناعت کن او را با تازیانه کیفر ده  و آنچه از امـوال کـه دراختیـار دارد از او    

، 1380مار  و طوق بدنامى به گردنش بیفکن (دشتی، پس گیر، سپس او را خوار دار  و خیانتکار بش
 ).577: 53نامۀ
 تشویق و تنبیه فرماندهـ 

فرمانـده   بـه  خـود  معـروف  دستور کار در) ع(علی المؤمنین امیر که است مهم قدر آن مسئله این
ی    «: کند می تأکید اشتر) اش (مالک نُ و الْمسـ ی     ء عنـْدك بِمنْ  و لـَا یکـُونَنَّ الْمحسـ واء فـَإِنَّ فـ زِلـَۀٍ سـ

کـ  ذَل  ا م ا أَلـْزمَ   تَزهْیداً لأهَلِ الْإِحسانِ فی الْإِحسانِ و تدَرِیباً لأهَلِ الْإِساءةِ علَى الْإِساءةِ و أَلْزمِ کُلـ نهْم مـ
رغبت  و  وکارى بىهرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند، زیرا نیکوکاران در نیک »: نَفسْه

گردنـد، پـس هرکـدام از آنـان را براسـاس کردارشـان پـاداش ده         بدکاران در بد کارى تشویق مـى 
 ).571: 53، نامه 1380(دشتی، 

ا أبَلـَى      فاَفسْح فی آمالهمِ و واصلْ [منْ«همچنین می فرمایند:  ] فی حسنِ الثَّناَء علـَیهمِ و تعَدیـد مـ
ه   البْلاَء  منهْم فَإِنَّ کثَْرَةَ الذِّکْرِ لحسنِ [فعالهمِذوَو  »: ] أفَعْالهمِ تهَزُّ الشُّجاع و تُحرِّض النَّاکلَ إِنْ شـَاء اللَّـ

انـد   پس آرزوهاى سربازان را برآور و همواره از آنان ستایش کن و کارهاى مهمـى کـه انجـام داده   
انگیزانـد و ترسـوها را بـه تـلاش      کارهاى ارزشمند آنان، شجاعان را بـر مـى  برشمار، زیرا یادآورى 

 ).577: 53االله (همان، نامه   شاء دارد، ان وامى

امام(ع) در کنار تشویق، هر کجا نیاز به تذکر و تـوبیخ بـود، روش نکـوهش و تنبیـه را درپـیش      
ی     «نویسـد:  هجرى مـی   40در نامه به یکى از فرمانداران خود در سال  گرفت.  می د فَقـَد بلغَنَـ أمـا بعـ

 ـ         ی أنََّ ت أمَانتَـَک بلغَنَـ ک و أَخْزَیـ یت إمِامـ ک و عصـ خطَتْ ربـ ک عنْک أمَرٌ إِنْ کنُتْ فعَلتْهَ فَقـَد أَسـ
ابک و اعلـَم أَنَّ    جرَّدت الْأَرض فَأَخذَْت ما تَحت قدَمیک و أکََلتْ ما تَحت یدیک فـَارفَ  ع إِلـَی حسـ
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پس از یاد خدا و درود! از تو خبرى رسیده است کـه  »: حساب اللَّه أعَظمَ منْ حسابِ النَّاسِ و السلاَم
اي و امام خود را نافرمانى و در امانت خود  اگر چنان کرده باشى، پروردگار خود را به خشم آورده

اي و  توانسـتى گرفتـه   ها را برداشته  و آنچه مـى  ن خبر رسیده که محصول زمیناى. به م خیانت کرده
اى، پس هرچه زودتر حساب امـوال را بـراى مـن بفرسـت و      آنچه دراختیار داشتى به خیانت خورده

 ).547: 40تر است؛ با درود (همان، نامه  رسى مردم سخت بدان که حسابرسى خداوند از حساب
ی  «دهـد کـه:    ی را نیز آموزش مـی آن حضرت، یک روش تربیت رِ الْمسـ ن   ازجـ » ء بثِـَوابِ الْمحسـ

 بـدکار  شـخص  ): زیـرا ایـن  667: 177بدکار را با پاداش دادن به نیکوکار آزار ده! (همان، حکمت 
 دارد، برمـى  دسـت  بـد  کـار  از و شـود  مـی  وادار نیکوکارى به اند، داده پاداش را نیکوکارى که ببیند

 درپى را او ادب و تنبیه چون بدکار، براى است تنبیهى چون هم نیکوکار شخص به دادن پاداش پس
 . دارد

 توسعۀ معیشت زیردستانـ 

پـذیري و اهتمـام بـه اجـراي قـانون را در مـأموران        توان ضریب قانون هایی که می یکی از روش
اسـت. ایـن مطلـب     هـاي مـالی آنـان    نیروي انتظامی بالا برد، رسیدگی به امور معیشتی و رفع دغدغه

ترین فرماندهان را نیز براي مالک  مورد نظر حضرت(ع) بوده است، چنانکه ملاك و معیار برگزیده
ترین فرماندهان سپاه تو،  برگزیده»: و لیْکُنْ آثَرُ رءوسِ جندْك عندْك«کند:  اشتر چنین مشخص می

 کسى باشد که :
  مه بیشتر به سربازان کمک رساند،َنْ واساهم فی معونَته: از ه ـ

 ِهمَلیأفَْضلََ ع نْـ واً  ممه مهمکوُنَ هتَّى یح ِیهملأَه نْ خُلوُفم مهاءرنْ وم عسی و مهعسا یبِم هتِجد
اى که  اندازهواحداً فی جهِاد العْدو: و از امکانات مالى خود بیشتر در اختیارشان گذارد، به 

جبهه  و خودشان در آسایش کامل باشند، تا در نبرد با دشمن، سربازان  پشتهایشان در  خانواده
 ).577: 53، نامه 1380اسلام فقط به یک چیز بیندیشند (دشتی، 

 هاي معطوف به هدف اعتقاد به فرماندهان  روش ـ

گـردد و در گـرو پیـروي     یاي بصـیر م ـ  در نگاه اسـلامی نظـم و انضـباط حـول رهبـر و فرمانـده      
 تعَظیماً الطَّاعۀَ و...  اللَّه فَرَض«فرمایند:  ).  امام علی(ع) می26: 1392از آنان است (لطیفی،  زیردستان



  

   

 

227 

 یاسلام تیو ترب میپژوهش در مسائل تعل یعلم هینشر

 السلام) نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه

 ،1380 دشـتى، ( کـرد  واجـب  رهبـرى،  مقـام  بزرگداشـت  بـراى  را »امـام  از فرمانبردارى« و »للْإمِامۀ
 .)681: 252 حکمت

اي را فـراهم کننـد تـا     تواننـد زمینـه   شود و آنـان مـی   فرماندهان مربوط میهایی که به خود  روش
تکـریم   گزینـی،  زیردستان به فرماندهان مافوق خود اعتماد و اعتقاد داشته باشند، عبارتند از: شایسـته 

پرهیـز از   انتقـاد،  بسترسـازي بـراي   کـار،  تقسـیم  محبـت،  ها، نصب و عزل در روشنگري زیردستان،
 احتجاب. از پرهیز متقابل، حق اداي استبداد،

 گزینی شایستهـ 

حکایت این امر اسـت کـه افـراد خودشـان     » چاه باید از خودش آب داشته باشد«جمله معروف 
انضباطی ازحیث  در پذیرش و اداي احترام ازسوي زیر دستان دارند. گاهی سبب بی مهمیهم نقش 

هـاي   گـردد. امیرالمـؤمنین علـی(ع) مـلاك     گزینـی افـراد برمـی    عدم رعایت احترام به عـدم شایسـته  
شـمارد تـا وي    گزینش فرماندهان را در عهدنامۀ معروف خـود بـه مالـک اشـتر نخعـی چنـین برمـی       

م کند که هم زیردستان هم قبولشان داشته باشند و هم با موازین تعریـف شـدة   فرماندهانی را استخدا
 براى فرماندهى سپاه کسى را برگزین که: » فوَلِّ منْ جنوُدك«اسلامی مطابقت داشته باشند: 

مَرهْأَطه] و کامِإمل و هولرَسل و لَّهل کْی نَفسف مهحأنَْص ج مباً: خیرخواهى او براى خدا و ] أنَْقَاهی
 ).577: 53تر باشد،... (همان، نامه  پیامبر(ص) و امام تو بیشتر، دامن او پاك

ها بود که خود مالک اشتر نخعی را بـراي فرمانـدهی سـپاهش     به اهتمام همین فرمایش حضرت
 گزیند. برمی

 تکریم زیردستانـ 

شود این است  نتظامی به فرماندهان خود میهایی که سبب اعتماد مأموران نیروي ا یکی از روش
خود نیکوکاري و لطف ببینند. امام(ع) با یادآوري این مطلب به مالک اشتر، چنین  فرماندهانکه از 

یحۀِ     «فرماید:  می ذلِْ النَّصـ م إِلـَى بـ نِ   و لاَ تَحقرَنَّ لطُْفاً تعَاهدتهَم بهِ و إِنْ قلََّ فَإنَِّه داعیۀٌ لهَـ لـَک و حسـ
ضوم کنْ لطُْفیرِ مسْلیا فَإِنَّ لهیمسلَى جاتِّکاَلاً ع مِورهُأم یفَلط تَفَقُّد عَلاَ تد و الظَّنِّ بِک  ونَ بـِهعنتَْفعاً ی

ْنهتغَنْوُنَ عسعاً لاَ یقویمِ مسلْجل باشد) خوار مپنـدار،  و نیکوکارى تو نسبت به آنان (هر چند اندك »: و
زیرا نیکى، آنان را به خیرخواهى تو خواند  و گمانشان را بـه تـو نیکـو گردانـد. رسـیدگى بـه امـور        
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خاطر رسیدگى به کارهاى بزرگشـان وامگـذار، زیـرا از نیکـى انـدك تـو سـود         کوچک آنان را به
 ).577: 53، نامه 1380نیاز نیستند (دشتی،  هاى بزرگ تو بى و به نیکى برند مى

 ها روشنگري در عزل و نصب

بکـر و انتصـاب مالـک اشـتر بـه فرمانـدارى مصـر، بـراى          حضرت(ع) پس از عزل محمدبن ابى
ی لـَم    «بکر نوشت:  دلجویى از محمدبن ابى ک و إنِِّـ فَقدَ بلغَنَی موجدِتُک منْ تسَرِیحِ الْأَشتَْرِ إِلَى عملـ
لَک طاَءبتاس کلْ ذَلْنْ              أفَع دك مـ ت یـ ا تَحـ ت مـ ی الْجـِد و لـَو نَزعَـ اداً لـَک فـ د و لـَا ازدیـ فی الْجهـ

اند که از فرستادن  به من خبر داده»: سلطْاَنک لوَلَّیتُک ما هو أَیسرُ علیَک مئوُنۀًَ و أعَجب إِلیَک وِلاَیۀً 
ات  دلیل کندشدن و سـهل انگـارى   اى. این کار را به حت شدهات، نارا محل فرماندارى سوىاشتر به 

یا انتظار کوشش بیشترى از تو انجام ندادم، اگر تو را از فرماندارى مصر عزل کردم، فرماندار جایى 
تر است. .... (همـان، نامـۀ    تر  و حکومت تو در آن سامان خوش قرار دادم که اداره آنجا بر تو آسان

34 :541.( 
عجـلان   بـن  سلمه مخزومى فرماندار بحرین، پـس از نصـب نعمـان    بن ابى نامه به عمر همچنین در 

ی علـَى          «نویسد:  هجرى نیز می 36زرقى در سال  نِ عجلـَانَ الزُّرقـ انَ بـ ت النُّعمـ د فـَإنِِّی قـَد ولَّیـ اما بعـ
رَ    البْحرَینِ و نَزعَت یدك بِلاَ ذمَ لَک و لاَ تثَْرِیبٍ علیَک فَلَقدَ أَحسنتْ الوِْلاَیۀَ و أدَیت الْأمَانۀََ فَأقَبْـِلْ غیَـ

ت أَنْ         -ظنَینٍ و لاَ ملوُمٍ و لاَ متَّهمٍ و لاَ مأْثوُمٍ امِ و أَحببـ لِ الشَّـ ۀِ أهَـ یرَ إِلـَى ظَلَمـ [فَقدَ] فَلَقـَد أَردت الْمسـ
ی فَإنَِّکعم دْاللَّه تشَه ینِ إِنْ شاَءالد ودمۀِ عإقِاَم و ودْالع ادِلَى جهع ِتظَهِْرُ بهنْ أَسمپس از یاد خـدا  »: م

آنکـه سرزنشـى و    عجلان زرقى، را به فرماندارى بحرین نصب کردم، بى بن و درود، همانا من نعمان
راسـتى تـاکنون    سـامان عـزل کـردم، بـه     نکوهشى براى تو وجود داشته باشد تو را از فرمانـدارى آن 

آنکـه مـورد    زمامدارى را به نیکى انجام دادى و امانت را پرداختى. پس به سوى ما حرکت کن، بى
ظن قرار گرفته یا سرزنش شده یا متهّم بوده و یا گناهکـار باشـى، زیـرا تصـمیم دارم بـه سـوى        سوء

اشى، زیرا تو از دلاورانى هسـتى کـه   ستمگران شام حرکت کنم. دوست دارم در این جنگ با من ب
 ).549: 42اللهّ (همان، نامۀ  شاء طلبم. ان در جنگ با دشمن و برپاداشتن ستون دین از آنان یارى مى

 محبت

هـاي تربیتـی بـه نیـروي      هیچ روشی چون محبت در تربیت آدمی مؤثر نیست و مفیـدترین روش 
کنند. محبت ازنظر تربیتی نیرویی عظیم و کارساز است و بهترین تربیـت آن   پیدا می کارآییمحبت 
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). امام علی(ع) باتأکیدبر این روش کـه:  259: 1383است که بدین روش تحقق یابد (دلشاد تهرانی، 
سـت، بـه کسـى روى آورنـد     هاى مردم گریـزان ا  دل»: قُلوُب الرِّجالِ وحشیۀٌ فَمنْ تَأَلَّفهَا أقَبْلتَ علیَه«

دهد کـه:   )، به مالک اشتر، آگاهی و بینش می635: 50، حکمت 1380که خوشرویى کند (دشتی، 
»کَلیع مهقُلوُب فطعی ِهمَلیع طْفَکهایشـان را بـه    همانا مهربـانى تـو نسـبت بـه سـربازان، دل     »: فَإِنَّ ع

ترتیب زیردستان نسبت به فرمانده خود اعتقـاد قلبـی    ). بدین577: 53کشاند (همان، نامه  سوي تو مى
 هاي محوله هیچ کوتاهی نخواهند کرد. و آنگاه است که در اجراي مأموریت کنند میپیدا 

. 2. برقـراري عـدل و داد و   1دانـد:   حضرت (ع) دو چیز را مایـۀ چشـم روشـنی فرمانـدهان مـی     
ودةِ         و إِنَّ أفَْضلََ قُرَّةِ«مودت و محبت به زیردستان:  ور مـ ی البِْلـَاد و ظهُـ دلِ فـ تقاَمۀُ العْـ عینِ الوْلـَاةِ اسـ

َیطتإِلَّا بِح مُتهیحنَص حلاَ تَص و مِورهدۀِ صلاَمِإِلَّا بس مُتهدورُ مْلاَ تظَه ۀِ و إنَِّهیالرَّع مِوره ]  همِ علَى ولاَةِ [أمُـ
و همانا برترین روشنى چشم زمامداران، »: استبطاَء انْقطاَعِ مدتهمِ  ۀِ استثْقاَلِ دولهمِ و تَرْكالْأمُورِ و قلَّ

هاى رعیت جـز بـا    برقرارى عدل در شهرها و آشکارشدن محبت مردم به رهبر است  که محبت دل
و شـوق پیرامـون رهبـر را     آید  و خیرخواهى آنان زمانى است که بـا رغبـت   ها پدید نمى پاکى قلب

شدن مدت زمامدارى بـر   بگیرند و حکومت بار سنگینى را بر دوش رعیت نگذاشته باشد  و طولانى
 ).578: 53ملت ناگوار نباشد (همان، نامه 

 تقسیم کارـ 

تواند رابطۀ بالادست و زیردست و کارکنان با یکـدیگر را اصـولی و    هایی که می یکی از روش
افراد با همدلی و صمیمانه طبق قوانین و مقررات تعریف شده در کنـار یکـدیگر    منطقی نگه دارد و

اسـت کـه تحقـق ایـن امـر بسـته بـه تـدبیر         » تقسیم کار«گیري از روش  کار و فعالیت بپردازند بهره به
رِئٍ  کلُُّ حملَ«فرماید:  فرمانده و مدیر است. امام علی(ع) می نْکمُ  امـ وده  مـ  بـه  هـرکس  بـراى »  مجهـ

 ). 273: 149(همان، خطبۀ 98است  شده تعیین اى وظیفه او توانایى اندازة

و اجعلْ لکـُلِّ  «نویسد:  اي که به فرزند بزرگوارش، امام حسن مجتبی(ع) می حضرت(ع) در نامه
   مــد ــی خ ــوا ف ــا یتوَاکَلُ ــرَى أَلَّ أَح ــه ــه فَإنَِّ ــذُه بِ ــا تَأْخُ ــدمک عملً ــنْ خَ ــانٍ م ْإنِسککــار هرکــدام از »: ت

خدمتکارانت را معین کن که او را در برابر آن کار مسئول بدانى، زیرا که تقسیم درست کار سـبب  
). آن 537: 31شود کارها را بـه یکـدیگر وا نگذارنـد و در خـدمت سسـتى نکننـد (همـان، نامـۀ          مى

 لرأَسِْ اجعلْ و«کند که:  یحضرت(ع) به فرماندة سپاهش، مالک اشتر نخعی، هم بر این امر تأکید م
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نْ  کتَُّابـِک  فی کاَنَ مهما و کثَیرهُا علیَه یتشَتََّت لاَ و کبَیِرهُا یقهْرُه لاَ منهْم رأْساً أمُورِك منْ أمَرٍ کلُِّ  مـ
 او بـر  کـار  بزرگـى  کـه  برگـزین  سرپرسـتى  کارهایـت  از یـک  هـر  بـراى  »: أُلْزمِتهَ عنهْ فتَغَاَبیت عیبٍ

 .)581: 53 نامۀ ،1380دشتى،(نسازد  مانده در را او کار فراوانى و نیابد چیرگى
 بسترسازي براي انتقادـ 

تحت امر، به فرماندهانی اعتماد و اعتقاد دارند که نقدپذیر باشند و زمینۀ انتقاد از خـود   نیروهاي
 فی استثْقاَلاً بِی تظَنُُّوا لاَ و«کند که:  گونه ابراز می را فراهم کنند. حضرت(ع) انتقادپذیري خود را این

 کـَانَ  علیَه یعرَض أَنْ العْدلَ أوَِ لهَ یقاَلَ أَنْ الْحقَّ استثَْقلََ منِ فَإنَِّه لنَفسْی إعِظاَمٍ التْماس لاَ و لی قیلَ حقٍّ
 درپـى  یـا  آیـد،  گـران  مـن  بـر  دهیـد  پیشـنهاد  من به حقى اگر مبرید گمان و »:علیَه أَثْقلََ بهِِما العْملُ

 باشـد،  مشـکل  او بـر  عـدالت  شـدن  عرضـه  یـا  حـق،  شنیدن که کسى زیرا خویشم، دادن نشان بزرگ
  ).445: 216 خطبه ،1380 دشتى،(بود  خواهد دشوارتر او براى آن، به کردن عمل

 پرهیز از استبداد

هایی که زیردست اعتقاد و باور قلبـی خـود را نسـبت بـه فرمانـده و مـافوق خـود         یکی از روش
حضـرت(ع)   دیکتـاتورى و پرهیـز از اسـتبداد فرمانـده اسـت.      اسـتکبارى،  دهد، خصلت ازدست می

نَ  تَقَرُّب و للدینِ منهْکۀٌَ و الْقَلبِْ فی إدِغاَلٌ ذَلک فَإِنَّ فَأطُاَع آمرُ مؤمَرٌ إنِِّی تَقوُلَنَّ لا و«فرمایند:  می  مـ
 کار، این زیرا کردن؛ اطاعت آنها از و است دادن فرمان من از مسلطم، آنان بر اکنون من مگو»: الغْیرِ
اسـت (دشـتی،   ] الهـى [ نعمـت  سـلب  بـه  شـدن  نزدیک و دین در ضعف و دل در فساد یافتن راه عین

 ). 580: 53، نامه 1380
 اداي حق متقابلـ 

بر احتـرام و خیرخـواهی زیردسـت و فرمانـده را      هایی که فضاي صمیمانه و مبتنی یکی از روش
فرماینـد:   بودن هر دو طرف به اداي حقوق  متقابل خود است. حضرت(ع) می بند ، پايکند میحفظ 

 ـ   « قاَم و مَنه قُّ بیـ زَّ الْحـ ت منـَاهج الـدینِ و   فَإذِاَ أدَت الرَّعیۀُ إِلَى الوْالی حقَّه و أدَى الوْالی إِلیَها حقَّها عـ
دْالع مالعم َلتَتداع  ت لِ و جرَت علَى أذَْلاَلها السنَنُ فَصلَح بذَِلک الزَّمانُ و طُمع فی بقاَء الدولۀَِ و یئسـ

اءدَالْأع عطاَمو آنگاه که زیردستان حق فرمانـدهان را اداء کننـد و فرمانـدهان حـق زیردسـتان را      »: م
هـاى عـدالت برقـرار و سـنتّ      اى دیـن پدیـدار و نشـانه   ه بپردازند، حق در آن جامعه عزت یابد و راه
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پیامبر(ص) پایدار گردد، پس روزگار اصلاح شود و زیردستان در تداوم حکومت امیدوار و دشمن 
 ).445: 216، خطبۀ 1380گردد (دشتى، در آرزوهایش مأیوس مى

ۀُ    جحف الوْالی بِرعَیته اختَْلَفتَ هناَلکو إذِاَ غَلبَت الرَّعیۀُ والیها أوَ أَ«فرمایند:  می درادامهو  الْکَلمـ
لَ بـِالهْوى و عطِّ           نَنِ فعَمـ اج السـ ی الـدینِ و تُرکِـَت محـ ورِ و کثَـُرَ الْإدِغـَالُ فـ لـَت  و ظهَرَت معالم الْجـ

تان چیره شوند، یا فرمانـده بـر زیردسـت سـتم کنـد،      اما اگر زیردس»: الْأَحکاَم و کثَُرَت عللَُ النُّفوُسِ
گـردد  و راه   هاى ستم آشکار، و نیرنگ بازى در دین فراوان مـى  رود، نشانه وحدت کلمه ازبین مى

هـاى دل فـراوان    گسترده سنتّ پیامبر(ص) متروك، هواپرستى فراوان، احکام دین تعطیل  و بیمارى
 ).445: 216، خطبۀ 1380شود (دشتى،

  ز از احتجابپرهیـ 

 از مـانع  و پوشـاند  مـى  دیگران از را دربان، کسی است که امیرى خود، یعنی پوشاندن »حاجب«
بــودن فرمانــده از زیردســتان و  ). درواقــع، پنهــان251: 1، ج 1377شــود (قرشــی،  مــى او بــه دخــول

ـ سیاسـی    محصورکردن خود در دفتر کاري و گماشتن دربانان و نگهبانان در اندیشه و سیرة تربیتـی 
اطلاعـی از مسـائل و مشـکلات     نداشتن و بـی  گرفتن، ارتباط معناي دوري، فاصله حضرت علی(ع) به
نْ  احتجابک تطُوَلَنَّ فَلاَ«نویسد:  دلیل به مالک می همین زیردستان است. به ک  عـ اب  فـَإِنَّ  رعیتـ  احتجـ

 دونهَ مااحتَجبوا علمْ عنهْم یقطَْع منهْم الاحتجاب و باِلْأمُورِ علمٍْ قلَّۀُ و قِالضِّی منَ شعُبۀٌ الرَّعیۀِ عنِ الوْلاَةِ
 گـاه  هیچ »:باِلبْاطلِ الْحقُّ یشاَب و الْقبَیِح یحسنُ و الْحسنُ یقبْح و الصغیرُ یعظمُ و الْکبَیِرُ عندْهم فیَصغُرُ

 در اطلاعـى  کـم  و خـویى  تنگ از اى نمونه رهبران، بودن پنهان که مدار پنهان مردم از فراوان را خود
 اســت پوشــیده آنــان بــر آنچــه دانســتن از را زمامــداران رعیــت، از شــدن نهــان. اســت جامعــه امــور
 زیبـا  زشـت  و زشـت،  زیبا کند، مى جلوه بزرگ اندك، کار و اندك  بزرگ، کار پس دارد، بازمى

  ).587: 53 نامه ،1380دشتى، ( درآید  حق لباس به باطل و نماید  مى
 ناپذیري از زیردستان تملقـ 

اي رفتـار کننـد کـه زیردسـتان      گونـه  دهد که مبـادا بـه   حضرت علی(ع) به فرماندهان هشدار می
اسِ أَنْ   أَسخَف حالات الوْلاَةِ عندْ«گمان برند آنان دوست دارند مورد ستایش قرار گیرند:  صالحِ النَّـ

ترین حالات فرمانـدهان در نـزد صـالحان     از پست»:  یظَنَّ بهِمِ حب الْفَخْرِ و یوضَع أمَرهُم علَى الْکبرِ
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این است که گمان برند آنها دوستدار ستایشند و امر آنان بر کبر و خودپسندى استوار باشد (دشتى، 
 ).445: 216، خطبۀ 1380

نَ  بـِأکَثَْرَ  الثَّنـَاء «البلاغه چنین آمده است:  هاي نهج ر یکی از حکمتالبته د تحقاَقِ  مـ  و ملـَقٌ  الاسـ
 از تر کم و چاپلوسى  نوعى است سزاوار آنچه از بیش ستودن »:حسد أوَ عی الاستحقاَقِ عنِ التَّقْصیرُ

 .)711: 347 حکمت ،1380 دشتى،(است  حسادت یا درماندگى آن،
علی(ع) خالصانه، احساس خود را در جایگاه یک فرمانـده مکتـب اسـلام چنـین بیـان       حضرت

ه و قدَ کَرهِت أَنْ یکوُنَ جالَ فی ظنَِّکمُ أنَِّی أُحب الْإطِْراَء و استماع الثَّناَء و لسَت بِحمد اللَّ ـ«نماید:  می
أُح ْکنُت َلو و کنَ          کذََل قُّ بـِه مـ و أَحـ ا هـ نْ تنَـَاولِ مـ بحانهَ عـ ه سـ ب أَنْ یقاَلَ ذَلک لتََرکَتْهُ انْحطاَطاً للَّـ

اءرِیبالْک ۀِ وظَمْو خوش ندارم، در خاطر شما بگذرد که من ستایش را دوست دارم  و خواهان »:  الع
داشـتم، آن را رهـا    ر سـتایش را دوسـت مـى   شنیدن آن هستم. سپاس خدا را کـه چنـین نبـودم و اگ ـ   

خاطر فروتنى در پیشگاه خداى سبحان و بزرگى و بزرگوارى که فقط خـدا سـزاوار آن    کردم به مى
 ).445: 216است (همان، خطبۀ 

فَلـَا تثُنْـُوا   «خواهد که او را نستایند این است که:  و علت آنکه آن حضرت از زیردستان خود می
نْ   ناَء لإِخْراَجِی نَفسْی إِلَى اللَّه سبحانهَ و إِلیَکمُ منَ التَّقیۀِ [البْقیۀِ] فی حقـُوقٍ لـَم أفَـْرُغْ   علَی بِجمیلِ ثَ مـ

 ا وهائَأدضا فَراَئهضاَئِنْ إمم دخواهم که مرا با سـخنان زیبـاى خـود مسـتایید،      اما من از شما مى»: لاَ ب
ایفى که نسبت بـه خـدا و شـما دارم بـر آیـم  و حقـوقى کـه مانـده اسـت بپـردازم  و           تا از عهده وظ

 ).445: 216واجباتى که برعهده من است و باید انجام گیرد، اداء کنم (همان، خطبۀ 
سرکش پس با من چنانکه با پادشاهان »: لاَ تُکَلِّمونی بِما تُکَلَّم بهِ الْجبابِرَةُ«فرمایند:  می ادامهو در  

). البتــه حضــرت علــی(ع) بــراي آنکــه 445: 216گوینــد، حــرف نزنیــد (همــان، خطبــۀ  ســخن مــى
و لـَا  «کنـد:   اصطلاح، زیردسـتان ازآن ور بـام نیفتنـد و راه اعتـدال را درپـیش بگیرنـد، اضـافه مـی         به

ادرةِ   لِ البْـ گیرنـد،   هـاى خشـمگین کنـاره مـى     آدمو چنانکـه از  »: تتََحفَّظوُا منِّی بِما یتَحفَّظُ بهِ عندْ أهَـ
 دورى نجویید. 

 روش مشاوره به زیردستانـ 

فرماینـد:   وتربیت، مشاوره است. امام علی(ع) می شده در تعلیم هاي تربیتی پذیرفته یکی از روش
. در جـاي  )675: 210 حکمت ،1380 دشتی،(است  هدایت چشم مشورت »:الهْدِایۀ عینُ الاستشاَرةُ«
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 »:عقوُلها فی شاَرکهَا الرِّجالَ شاَور منْ و هلَک بِرأَْیهِ استبَد منِ«فرمایند:  در اهمیت مشورت میدیگر 
 آنـان  هـاى  عقـل  در کـرد،  مشـورت  دیگـران  بـا  کس هر و رسید  هلاکت به شد خودرأى کس هر

 .)665: 161 همان، حکمت( شد شریک
خواهد که بـا مشـورت سـازنده بـه وي      زیردستان خود می با استناد به همین مطالب، حضرت از

ئَ و لـَا     «مشورت دهند:  ی بِفـَوقِ أَنْ أُخطْـ فَلاَ تَکُفُّوا عنْ مقاَلۀٍَ بِحقٍّ أوَ مشوُرةٍ بعِدلٍ فَإنِِّی لسَت فی نَفسْـ
ی       نْ نَفسْـ ه مـ ی اللَّـ ا أَنْ یکْفـ ی إِلَّـ از گفـتن حـق، یـا مشـورت در عـدالت      پـس،  »: آمنُ ذَلک منْ فعلـ

دانـم، مگـر آنکـه     و از آن ایمن باشـم نمـى     که اشتباه کنم خوددارى نکنید، زیرا خود را برتر از آن
اي که حضرت علی(ع) به مرزبانان (کـه   ). در نامه445: 216خداوند مرا حفظ فرماید (همان، خطبۀ 

نْ «سد نوی امروزه عضوي از جامعۀ نیروي انتظامی هستند) می د  مـ ه  عبـ ی  اللَّـ نِ  علـ بٍ  أبَـِی  بـ  أمَیـرِ  طاَلـ
تواند با آنان مشورت کـن   کند که فقط در یک مورد نمی اشاره می» الْمسالح أَصحابِ إِلَى الْمؤمْنینَ

ا أَ عندْي لَکمُ إِنَّ و أَلاَ إِخوْانه علَى عطْفاً و«است؛ » اسرار جنگی«و آن هم درمورد   دونَکـُم  أَحتَجـِزَ  لَّـ
 دونَ بهِ أقَف لاَ و محلِّه عنْ حقاًّ لَکمُ أؤَُخِّرَ لاَ و حکمٍْ فی إِلَّا أمَراً دونَکمُ أطَوِْي لاَ و حرْبٍ فی إِلَّا سراًّ

 نـدارم   پنهان شما از را رازى هیچ جنگى اسرار جز که است آن من بر شما حق! باشید آگاه »:مقطْعَه
 کوتـاهى  شـما  حـق  پرداخـت  در و نـدهم   انجـام  شـما  با مشورت بدون شرع، حکم جز را کارى و

 دشـتى، ( کـنم  رفتـار  مسـاوى  اى گونـه  بـه  شـما  همـه  بـا  و بپردازم  آن را شده تعیین وقت در و نکرده
 .)563:  50 نامه ،1380

 هاي معطوف به اهداف انضباط ظاهري روش

البلاغه، جنبۀ انضباط ظـاهري را  تحقـق    هایی خواهیم پرداخت که از منظر نهج به روش درادامه
 اجـراي  در و دقـت  ظاهري، آراستگی بر سه محور: احترامات، بخشد. جنبۀ انضباط ظاهري مبتنی می

 .)9: ماده 1377لیفات و پژوهش، أ(اداره کل تدستورات است  و مقررات قوانین

 احترامات هاي معطوف به هدف  روش

هـایی را معرفـی کنـد     تواند با این بحث تناسب داشته باشد و روش البلاغه که می از نهج مواردي
 نـوع  که این هدف از اهداف انضباط انتظامی را از بعـد ظـاهري پوشـش دهـد عبارتنـد از:  تعریـف      
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 بـادوام،  تمحب ـ و دوسـتی  مـافوق،  ازسـوي  احترام اداي بهتر پاسخ اسلامی، موازین با مطابق احترام
 عقل. کارگیري به الهی، عنایت جلب آزادگی، آبرو، حفظ

  معرفی شیوة صحیح اداي احترامـ 

احتـرام زیردسـت بـه بالادسـت بـراي حضـرت علـی(ع) بسـیار مهـم بـوده اســت،            اداي» روش«
معناکه اگر روش اداي احترام با موازین و عـرف الهـی همسـانی نداشـته باشـد، ازمنظـر ایشـان         بدین

مردود است. وقتی دهقانان شهر انبار، امام(ع) را که فرمانده و کارگزاري ارشد از حکومت بودنـد،  
هـا پیـاده شـدند و پیشـاپیش آن بزرگـوار       ملاقات کردند، بـراى احتـرام از اسـب   هنگام رفتن به شام 

ا      چرا چنـین مـى  » ما هذاَ الَّذي صنعَتُموه«شروع به دویدن کردند: امام فرمود:  کنیـد؟! فَقـَالوُا خُلـُقٌ منَّـ
ذاَ    . «کردیم نعُظِّم بهِ أمُراَءناَ؛ گفتند: عادتى است که امُراي خود را احترام مى ع بهِـ ا ینتَْفـ فَقاَلَ و اللَّه مـ

ا أَ    رتَکمُ ـ و مـ رَ الْمشـَقَّۀَ   أمُراَؤکُمُ ـ و إنَِّکمُ لتَشَُقُّونَ علَى أنَْفسُکمُ فی دنیْاکمُ ـ و تشَْقوَنَ بهِ فی آخـ خسْـ
فرمود: به خدا سـوگند کـه امیـران شـما از ایـن      »  منَ النَّارِوراءها العْقاَب ـ  و أَربح الدعۀَ معها الْأمَانُ  

افکنیـد و در آخـرت دچـار رنـج و      کار سودى نبردند  و شما در دنیا با آن خـود را بـه زحمـت مـى    
گردید و چه زیانبار است رنجى که عذاب درپى آن باشد  و چه سودمند است آسایشى  زحمت مى

 ).633: 37، حکمت 1380تى،که با آن، امان از آتش جهنم باشد (دش
 پاسخ بهتر اداي احترام ازسوي مافوقـ 

شوند که به مافوق خود احتـرام بگذارنـد، مـافوق هـم      نامه موظف می وقتی زیردستان برابر آیین
صورت کامل و حتی بهتر پاسخ احترام را بدهد. با این روش احترامات در مجموعـۀ   موظف است به

البلاغـه دریافـت کـرد،     نهـج  62توان از حکمت  د. این مفهوم را مییاب نظامی و انتطامی گسترش می
د  إِلیَک أُسدیت إذِاَ و منهْا بِأَحسنَ فَحی بتَِحیۀٍ حییت إذِاَ«فرماید:  آنجاکه حضرت می ا  یـ ا  فَکاَفئهْـ  بِمـ

 آنـان  از بهتر ستودند [ و احترام و تکریم نمودند]، را تو چون »: للبْادئ ذَلک مع الْفَضلُْ و علیَها یربِْی
 حـال  هـر  بـه . بـبخش  آن از بیشـتر  کردنـد،  احسـان  تـو  به چون و کن [احترام و تکریم کن] ستایش
 .)637:  62 حکمت ،1380 دشتى،(است  آغازکننده آن از بیشتر پاداش

 هاي معطوف به هدف آراستگی ظاهري روشـ 

نیست که آراستگی ظاهري یک مأمور پلیس و نظافت ظاهري و پاکیزگی او مثـل هـر    تردیدي
فردي در هر کسوتی، نقش بسزایی در جاذبۀ ظاهري او دارد تا به او شخصیتی باثبات و باوقار دهد. 
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 السلام) نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه

 البلاغه مورد اشاره قـرار گرفتـه اسـت، روش    تواند این هدف را محقق سازد و در نهج روشی که می
 ت است.هیأ آراستن

 سیماآرایی  ـ

کند.  همواره ظاهر آدمی تا حدود زیادي برگرفته از باطن او است و از شخصیت او حکایت می
البلاغه درخصوص آراستگی ظاهري مطلبی نیامده است، لیکن در بررسی سیرة امـام   نهج دراگرچه 

ود، هرگــز زیســتی بــ کــه خــود در غایــت زهــد و ســاده (ع)امیرالمــؤمنینبــابیم کــه  علــی(ع) درمــی
دانست. روایتـی از آن حضـرت نقـل شـده کـه       بودن را روا نمی انگاري در آراستگی و آراسته سهل

ب أَنْ یـراه فـی احسـن الهیئـۀ     «فرمودند:   »:لیتَزَینَ اَحدکمُ لأَخیه الْمسلمِ کما یتَزَیِّنَ للغَْریبِ الَّذي یحـ
گونه بیاراید که براي بیگانـه اي کـه دوسـت دارد     انهریک از شما خود را براي برادر مسلمانش هم

  ).378: 3، ج1366(تمیمی آمدي،  آراید وي را در بهترین شکل ببیند، می

 انجام وظیفه در هاي معطوف به هدف دقت روش

تواند دقـت در اجـراي قـوانین، مقـررات و دسـتورها را در       البلاغه می که ازمنظر نهج هایی روش
 قـوانین،  رسـابودن  و گویـا  انگـاري؛  سـهل  و زدگـی  شـتاب  از پلیس ارتقا دهـد عبارتنـد از: اجتنـاب   

 دستورها. و مقررات

 اجتناب از شتابزدگی 

ــه ــی     در نام ــی) م ــک اشــتر نخع ــپاهش (مال ــده س ــراي فرمان ــد، او را از  اي کــه حضــرت ب نویس
 عندْ فیها التَّسقُّطَ] التَّساقطَُ[ أوَِ أوَانها قبَلَ باِلْأمُورِ العْجلۀََ و إِیاك و«کند:  زدگی در امور نهی می شتاب

عه  أمَرٍ کلَُّ فَضَع استوَضَحت إذِاَ عنهْا الوْهنَ أوَِ تنََکَّرَت إذِاَ فیها اللَّجاجۀَ أوَِ إمِکاَنها ع  و موضـ  کـُلَّ  أوَقـ
 آن وقـت  کـه  کارى یا کنى، شتاب فرانرسیده آن وقت که کارى در هرگز مبادا »: موقعه أمَرٍ]  عملٍ[

 در یـا  و نمـایى  جـویى  سـتیزه  نیسـت،  روشـن ) آن حقیقت( که چیزى در یا و ورزى  سستى رسیده،
 زمـان  در و خـود  جـاى  در را کـارى  هـر  تـا  کـن  تـلاش ! کنـى  کوتـاهى  آشـکار  و واضح کارهاى

 )591: 53 نامه ،1380 دشتی،( دهى انجام خود، به مخصوص
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 گیري   نتیجه

عنوان اسناد بالادسـتی نظـام معرفتـی و     تواند به عنوان یکی از منابع غنی اسلامی می البلاغه به نهج
کـه ملاحظـه شـد     گونـه  همـان  گري در حکومت اسـلامی محسـوب شـود.    مبانی فلسفی دینی نظامی

هـاي متنـاظر آن را تبیـین کـرد و      توان با تعیـین تعریـف دقیقـی از واژة انضـباط انتظـامی، هـدف       می
هایی را جستجو کرد که این هدف را محقق سازد. نمودار زیر  هاي احصاشده، روش براساس هدف

ارتقـاي انضــباط در  عنـوان الگـویی کـاربردي بــراي نظامیـان محسـوب شـود تـا بـراي          توانـد بـه   مـی 
 هاي احصاشده تمسک نمایند. هاي نظامی ـ انتظامی به روش مجموعه

 

 منابع  فهرست  
 .البیت اهل مؤسسه: بیروت الخواص، تذکره ،)1401( ابوالمظفر الدین شمس جوزي، ابن

 .صبیح محمدعلی مطبعه: قاهره ،الاسلامیه الدول و السلطانیه الآداب فی الفخري ،)تا بی( طقطقی ابن
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 .دوم چاپ نشرالکتاب، دفتر: نامعلوم هیثم، ابن البلاغه نهج شرح ،)1362( علی بن میثم بحرانی، میثم ابن

 .تهران ها، نامه آیین ،)1377(  پژوهش ناجا و تألیفات کل اداره

 علـی  امـام  سـخنان  برمبنـاي  عقلانـی  تربیت نظام در پژوهشی خردپروري، آیین ،)1391( سعید بهشتی،

 . سوم چاپ معاصر، اندیشه و دانش فرهنگی مؤسسه: تهران ،السلام علیه
 تربیتی يها آموزه در انتظامی انضباط اهداف ،)1393( االله روح خویگانی، کریمی و علی محبی، سعید؛ بهشتی،

 .108ـ   88 :)1( 10 ،انتظامی مطالعات فصلنامه ،البلاغه نهج
 اسلامی. انتشارات کانون: تهران البلاغه، نهج هاى زیبایى از ، بخشى)1373( جورج جرداق،

 ،3 و 2 ج ،رهبـري  معظـم  مقـام  رهنمودهاي مجموعه: ولایت حدیث ،)1375( االله سیدعلی آیت اي، خامنه
 .اسلامی انقلاب فرهنگی مدارك سازمان: تهران

 تحقیقـات  مرکز: تهران ،)سلم و آله و علیه االله صلى( پیامبر فرماندهى شیوه ،)1378( شیت محمود خطاب،
 .اول چاپ سپاه، در فقیه ولى نمایندگى اسلامى

 .مشهور: قم ،البلاغه نهج ترجمۀ ،)1380( محمد دشتی،

 .4 ش حصون مجلۀ معنوي، انضباط ،)1384( حسن شیداییان،

 ارشـاد  و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان: تهران ،البلاغه نهج از پرتویى ،)1374( محمود طالقانى،
  اسلامی.

 پژوهشگاه: تهران رضاخواه، زهرا و کاظمیان مهدي ترجمه ،اللغویه الفروق کتاب ،)1390( ابوهلال عسکري،
 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم

 مؤسسـه : تهـران  ،اسـلامی  وتربیـت  تعلـیم  فلسفه ،)1391( یزدي االله مصباح آیت نظر زیر نویسندگان گروه
 ).ره(خمینی امام پژوهشی آموزشی ـ

 .صدرا: تهران اول، جلد ، مطهرى شهید استاد آثار مجموعه ،)1385( مرتضی مطهري،

 محمدبنـدر ریگـی،   ترجمـه  ،)فارسـی  -عربی(فارسی الاعلام و اللغه فی المنجد) 1387( لویس معطوف،
 .اسلامی انتشارات تهران:

 .دوم چاپ اسلامی، تبلیغات دفتر انتشارات مرکز: قم حکمت، هاي جلوه ،)1375( اصغر قمی، زادة ناظم
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